
 
وا ر یبه سا یدر اعتباربخش یمهدو ثیاحاد یاثبات غنا با   اتیر

  ر یخطبه غد  یمورد قیتطب
 1رویا جهاندوست 

 2نیا محسن احتشامی
 3مجید معارف 

 چکیده
و مضلمون  یدر درسلت  یدیلترد گونهزی است که ه  در امب یماندگار پ  یهاراصی از معدود م  یکی   ر یغد  ثی حد
کلرده  تیلروا یخی تلار  دادی رو نیا یبرا یطولان  یاخطبه ی  مرحوم طبرسستی فرق مسلمان ن   یتمام  انی آن م

خطبه،  نی  در استی ن  اشکالو  رادیاز ا یکه به آن ارائه نموده خال  یو سند  شودینم  افتی منابع    ر یکه در سا
در  قللتی حق نیللا تیللکلله نشللان از اهم خللوردیو امللام زمللان بلله چشللم م تی ه مهللدوحللدود هجللده جمللله دربللار

صللورت گرفتلله  یاسلللام گنجانللده اسللت  بللا بررسلل خی تللار  دادیللرو نیتللردارد کلله آن را در مهم دامبر یللپ شللگاهیپ
اسلت و  بیلتاه  یث ی حلد راصیلق روشن و جا افتاده در فرهن  و میجملات از معارف و حقا  نیا  یتمام      با  یتقر
خطبله، بلا  نیلا تی بخلش مهلدو نی  بنلابراسلتی روبلرو ن  یدر درسلت  دیلترد ایل  یدت یلاز آنها بلا ابهلام عق  کی زی ه

 یبللللرا یپشلللتوانه محکملللل توانللللدیقابللل  خدشلللله اسلللت و مری توجللله بلللله قلللرائن و شللللواهد موجلللود، ثابللللت و غ
  باشد ر یبه خطبه غد یبخشتی حج

 واژگان کلیدی
  یو متن  یسند یالاحتجاج، بررس ،یاعتباربخش ت،ی مهدو ثی احاد ر،یخطبه غد

 مقدمه
حادثلله عظللیم غللدیرخم در واپسللین روزهللای عمللر مبللارک پیللامبرد، گویللای غللروب روزگللار 

ای کله تملامی دوران محمدی و طلور دوری جدیلد از ولایلت الهلی بلر عرصله گیتلی اسلت  حادثله

 
  :21/1/1401تاریخ پذیرش:  9/9/1400تاریخ دریافت 

ری گللللللللروه علللللللللوم قللللللللرآن و حللللللللدیث واحللللللللد تهللللللللران مرکللللللللزی، دانشللللللللگاه آزاد اسلللللللللامی، تهللللللللران، دانشللللللللجوی دکتلللللللل   1
 ( jahandoostr@gmail.comایران)

واحللللد تهللللران مرکللللزی، دانشللللگاه آزاد اسلللللامی، تهللللران، ایران)نویسللللنده مسللللئول(  اسللللتادیار گللللروه علللللوم قللللرآن و حللللدیث  2
(m.ehteshaminia@yahoo.com ) 
 ( maaref@ut.ac.irحدیث دانشگاه تهران، تهران، ایران)استاد گروه علوم قرآن و   3
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هلا در پرتلو آن بلر رسالت پیامبرد وابسته به اجرایی شدن آن اسلت و امنیلت و سللامت الهلی تن
مردمان سایه خواهد افکند  این حادثه چنان در گوش جامعه و تاریخ پیچید کله بله متلواترترین 

ها و اثبلات و ردهلا دربلاره ها درباره سندها و متنخبر تمامی دوران پیامبرد تبدی  شد و کتاب
بلدی  گردیلد  مرحلوم محتوای آن نگاشته شد و به مرکز ثق  نقد و نظر میان شیعه و سایر فلرق ت

ای ق[ نخسللتین کسللی اسللت کلله خطبلله548ابومنصللور احمللد بللن علللی بللن ابوطالللب طبرسللی  م
طولانی برای این روز از زبان پیامبرد گزارش و سند آن را بیان کرده اسلت  ایلن خطبله از چنلد 
ر جهت دارای اهمیت ویژه است که یکی از آنهلا پلردازش ویلژه پیلامبرد بله مسلئله مهلدویت د

دهنده نگلللاه ایلللن خطبللله اسلللت  ایلللن نکتللله از آن جهلللت دارای اهمیلللت ویلللژه اسلللت کللله نشلللان
اندازی است کله آن حضلرت در ورای اماملت و فراتاریخی پیامبرد به مسئله جانشینی و چشم

نمایللد  بنللابراین لازم اسللت ایللن بخللش از خطبلله، بللا ولایللت امیرالمللؤمنین مشللاهده و پیگیللری می
ای بله عنلوان مقدمله_ ملورد بررسلی و کنکلاش قلرار گیلرد  در ایلن مقالله  دقت و وسواسلی خلاص،

تللاش بلر آن اسلت تلا ایلن بخلش خطبله، بلا توجله بله سلایر  _برای بررسی محتوایی این جمللات 
بیلت، ملورد سلنجش قلرار گرفلت و میلزان اسلتحکام آنهلا در میلراص حلدیثی احادیلث معرفتلی اه 

ن تردیلد، انگیلزه را بلرای بررسلی محتلوایی ایلن بخلش از بیت، بررسی گردد  این تللاش، بلدواه 
مندی پیامبرد را نسبت بله گنجانلدن آن در خطبله خلویش، ثابلت خطبه بیشتر کرده دغدغه

 نماید  می
پردازیم و پس از بررسی سلندی در این راستا، ابتدا به نق  بخش مهدویت از خطبه غدیر می

ایللن بخللش از میللراص گرانقللدر احادیللث معرفتللی خطبلله، بلله اسللتخراج شللواهد هریللک از فقللرات 
 پردازیم  می

 متن حدیث 
   یوص  یعل و ینب ی    إن   !هاد  معاشر النا  یعل منذر و یإن ألا و  !معاشر النا    
   یا القائم المهد      ة من             خاتم الأئم       إن   !ألا 

   نیالد یه الظاهر عل    إن   !ألا 

   نیه المنتقم من الظالم    إن   !ألا 

   هادمها الحصون و إنه فاتح !ألا 

   لة من أه  الشركیه قات  ک  قب    إن   !ألا 

   اء اللهیه مدرك بک  ث ر لأول    إن   !ألا 
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   ن اللهیه الناصر لد    إن   !ألا 

   قیبحر عم یاف ف        ه الغر      إن   !ألا 

   جه  بجهله یذ     ک    فض  بفضله و یذ        سم ک   یه     إن   !ألا 

   مختاره رة الله ویه خ    إن   !ألا 

   ط بهیالمح علم و ه وارص ک        ألا إن  

   مانهیه ب مر إ       المنب   ه عزوج  و                ه المخبر عن رب      إن   !ألا 

   دید السدیه الرش    إن   !ألا 

   هیض إل         ه المفو      إن   !ألا 

   هیدین یمن سلپ ببه ر          ه قد بش      إن   !ألا 

   لا نور إلا عنده إلا معه و     حق   لا  ة بعده و      لا حج   ة و    حج   یه الباق    إن   !ألا 

   هیلا منصور عل له وه لا غالب     إن   !ألا 

   تهیعلان ه و    سر   ینه فیأم خلقه و یحکمه ف أرضه و یالله ف یه ول    إن   و !ألا 

، 1ج ق:1386 ،)طبرسلیی   فهمکلم بعدی یهذا عل أفهمتکم و  نت لکم ویقد ب  !معاشر النا 
80 ) 

 سند حدیث
ال أخبرنلا قل ؟رض؟یالمرعشل ینیحلرب الحسلیبلن أب  ید العالم العابد أبوجعفر مهدیالس  یحدثن

 یقلال أخبرنل ؟رض؟یجعفر محملد بلن الحسلن الطوسلید أبیخ السعیالحسن بن الش  یخ أبوعلیالش
محمللد هللارون بللن یجماعللة عللن أب ید الوالللد أبللوجعفر قللد  الله روحلله قللال أخبرنللیخ السللعیالشلل

قللال أخبرنلللا  یالسللور یمحمللدبن هملللام قللال أخبرنللا عللل یقللال أخبرنللا أبللوعل یموسللی التلعکبللر
ن قلال حلدثنا محملدبن موسلی یکلان ملن عبلاد الله الصلالح  ملن وللد الأفطلس و  یالعللوأبومحمد  
صللالح بللن عقبللة  رة ویللپ بللن عمیقللال حللدثنا سلل یالسللیقللال حللدثنا محمللدبن خالللد الط یالهمللدان

 ؟ع؟یجعفلر محملدبن عللیعلن أب یس بن سمعان عن علقمة بن محملد الحضلرمیعا عن قیجم
ة ف تلاه یلالولا ر الحلج ویلع قومله غیع الشلرایلقلد بللا جم ة ونلیمن المد  دأنه قال: حج رسول الله

 به بعد( 66، 1ج )همان:   ا محمدیفقال له:  ؟ع؟ یجبرئ
رسی رجال سند   بر

کله غیلر از راوی                                                                                      در سند یاد شده، پنج نفر نخست، تقریبلا  نیلازی بله بررسلی رجلالی ندارنلد چرا
گان شلناخته شلده شلیعه هسلتند  نخست، یعنی مهدی حسینی مرعشی، سایران از عالمان و بزر
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کله اسلتاد مهدی مرعشی را نیز مرحوم طبرسی با عنوان »العالم العابد« سلتوده و بلا توجله بله این
دهنده اعتماد کامل  طبرسلی بله ایشلان اسلت  بنلابراین، بررسلی ایشان بوده، این عناوین، نشان

ادآوری ایلن نکتله ضلروری گیلریم  البتله یلرجال سلند را از راوی ششلم، یعنلی عللی سلوری پلی می
نماید که چگونه است که مشاهده نام شیخ طوسی در این سند، این سؤال را در ذهن تقویت می

های خلود آن را ذکلر یلا شود ایشان راوی چنین خطبه ارزشمندی باشد و در هیچیک از کتابمی
نظلر داشلت وللی  یاد نکرده باشد؟! هرچند این نکته را نیز در بررسی سندی خطبه غلدیر بایلد در 

های ابن طاوو  که به تصریح خلودش های حدیثی به ویژه در نوشتهاز سوی دیگر مرور کتاب
دهلد، در ملوارد متعلدد، نلام شلیخ طوسلی در سلند روایلاتی بله از نس  شیخ طوسی بوده نشان می
 های موجود ایشان نیست کار رفته که نشانی از آنها در کتاب

 علی السوری
 ای در منابع یافت نشد  نکتهدرباره وی هیز 
 ابومحمد العلوی 

نجاشللی از شخصللی بللا عنللوان یحیللی معللروف بلله ابومحمللد علللوی از بنوزبللاره یللاد کللرده و او را 
وللی محقلق  (345 ق:1416 نجاشلی،)»سید متکلم فقیه من أهل  نیشلابور لله کتلب ک یلرة« گفته

البتلله  1( 47، 23ج ق:1413 ،)خللوئیدانللد خللوئی ایللن شللخم را غیللر از راوی محلل  بحللث می
هرچند در سندی که گذشت از وی با عبارت »ملن وللد الافطلس و کلان ملن عبلادالله الصلالحین« 

جللا کلله بلله احتمللال قللوی، ایللن جمللله از زبللان علللی سللوری ناشللناخته اسللت یللاد شللده ولللی از آن
 توان بر اسا  آن، حکم به وثاقت ابومحمد علوی نمود نمی

                     سی الهمدانی السم ان ابوجعفر محمدبن موسی بن عی
اند و حتی محمدبن حسن بن ولید او را از سازندگان حدیث بزرگان قم او را متهم به غلو کرده

نلللام او را در شلللمار مسلللت نیات از  همچنلللینابلللن ولیلللد  (338 ق:1416 نجاشلللی،)بللله شلللمار آورده
ی شللللیخ صللللدوق نیللللز او را مللللتهم بلللله دروغگللللوی ( 348 اسللللت)همان: نوادرالحکملللله ذکللللر کللللرده

شیخ صدوق بلر هملین اسلا ، کتلاب زیلد نرسلی و زیلد زراد را   2(90،  2ج  تا»ب«:بی  ،صدوقکرده)
 

  الظاهر أن هذا غیر یحیی المکنی أبامحمد العلوی و ذلک لاختلاف الطبقة  1

                                                                                                      أما خبر صلاة یوم غدیر خم و الثواب المذکور فیه لمن صامه فإن  شیخنا محمللدبن الحسللن رضللی الله عنلله کللان لایصللححه و    2
حه ذلک الشیخ قد  الله روحه و لللم                             یقول: إن ه من طریق محمد بن ابا  غیر ثقة  و ک   ما لم یصح                                                                                     موسی الهمدانی و کان کذ 

  یحکم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح 
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سلو یکلی از حالی است کله از یک اینها همه در  1(130 ق:1417  ،طوسیدانست  )نیز ساختگی می
کلرده »کتلاب اللرد  عللی الغللاة« اسلت و از سلوی دیگلر، هاکتاب                                                                            یی که نجاشی برای همدانی نقل  

ابلن غضلائری نیلز دربلاره تضلعیپ  کهآند صحیح به کتاب زید زراد ارائه کرده! جالب نجاشی سن
 هللر  در  2(95 ش:1380 ابن غضللائری،)انللدازد!هللا میوی تردیللد دارد و ضللعپ آن را بلله گللردن قمی

گردانش و از جملله شلیخ  حال به خاطر تصریح محمدبن حسن و پذیرش این تصریح از سوی شا
 ماند وی باقی نمی ای جز تضعیپهصدوق، چار

 بن عمر طیالسی تمیمیابوعبدالله محمدبن خالد 
سللللالگی از دنیللللا  97ق و در سللللن 259از راویللللان صللللاحب کتللللاب کوفلللله اسللللت  وی بلللله سللللال 

راوی کتاب او محمدبن عللی بلن محبلوب  ( 441 ق:1415 ؛ طوسی،340  ق:1416  نجاشی،)رفت
اصللول روایللی را از طریللق او روایللت حمیللدبن زیللاد تعللداد زیللادی از  ( 228 ق:1417 ،طوسللیاست)
بنلابراین تنهلا بلر  الزیلارات اسلت از رجال کام   همچنینوی    ( 441  ق:1415  طوسی،است)  کرده

دو پسلر او  آیلد پذیرند، ثقله بله شلمار میالزیارات« را میمبنای کسانی که توثیق عام»رجال کام 
 ( 219 ق:1416 نجاشی،)ندابوالعبا  عبدالله و ابومحمد حسن از راویان ثقه شیعه هست

 سیف بن عمیره نخعی
است  یکی از راویلان کتلاب او نیلز محملدبن   کوفی از راویان ثقه امام صادق و امام کارم

الزیلارات قملی و کام  گذشلته از آن از رجلال تفسلیر  ( 179 ق:1416 نجاشی،) خالد طیالسی است
وعبلدالله حسلین و ابوالحسلین عللی نیز هست و روایلات فراوانلی از او در دسلت اسلت  پسلرانش اب

 ( 278ق: 1416)نجاشی، نیز از راویان حدیث هستند که علی توثیق صریح دارد
 قیس بن سمعان بن ابوذبیحه ]ربیحه، رنیحه، ربیعه[ 
 پیامبردپدربزر  وی از خادمان  کهایندرباره وی نکته خاصی در منابع یافت نشد غیر از 

اش صالح بن عقبه است  نوه دیگرش عللی بلن صلالح نیلز نلامی در نوهبوده و تنها راوی از او نیز 
 میان راویان دارد  

 
زید النرسی و زید الزراد لهما اصلان لم یروهما محمدبن علی بن الحسین بن بابویه و قال فللی فهرسللته: لللم یروهمللا محمللدبن    1

الولید و کان یقول: هما موضللوعان  و کللذلک کتللاب خالللدبن عبللدالله بللن سللدیر و کللان یقللول: وضللع هللذه الاصللول  الحسن بن
    محمدبن موسی الهمدانی

ک روا و است نوا من کتللاب »نوادرالحکمللة« مللا    2                                                                                                                  ضعیپ و یروی عن الضعفاء و یجوز أن یخرد شاهدا  تکل م القمیون فیه بالرد  ف 
 رواه 
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 علقمة بن محمد حررمی 
 الزیارات است  از اصحاب امام باقر و از رجال کام 

گر اتهام به جع  حدیث همدانی را نیز نادیده بگیریم، ایلن خطبله، مبتللی  در مجمور، حتی ا
 آید  ز راویانش است و »مهم « به شمار میبه ناشناختگی لااق  چهارتن ا

رسی متن    بر
 های موجود در سند حدیث، لازم است محتوای آن به وسیله میراص حلدیثیبا توجه به ابهام

بیشلتر روشلن  ، مورد سلنجش و ارزیلابی قلرار گیلرد تلا میلزان اعتبلار و اهمیلت ایلن خطبلهبیتاه 
لازم و ضلروری اسلت کله راه اطمینلان خلاطر بله پیش از ورود به بحث، توجه بله ایلن نکتله شود   

صدور یک روایت از امام معصوم، منحصر در سلند نیسلت؛ بلکله سلند یلک راه رسلیدن بله چنلین 
توان برای وثلوق بله صلدور روایلت بله آنهلا اشلاره های دیگری که میاطمینانی است  از جمله راه

متعللدد بللا یللک مضللمون)خانواده کللرد، موافقللت محتللوای آن بللا قللرآن کللریم، و یللا وجللود روایللات 
ها که نارر به محتلوای یلک روایلت هسلتند، »وثلوق خبلری« گفتله باشند  به این راهحدیثی( می

شود؛ در برابر »وثوق مخبری« که مبتنی بر بررسی سند حدیث است  بنابراین در ایلن مرحلله می
ثبلات اعتبلار خطبلله از پلژوهش و بلا توجله بله مشللکلات موجلود در برابلر »وثلوق مخبللری«، بلرای ا

گزیر از پنلاه بلردن بله »وثلوق خبلری« هسلتیم   و بله فراخلور موضلور مقالله بله  جلاایندر غدیر، نلا
ها و پژوهشگران دیگلر مهدوی یاد شده بسنده کرده و سایر فقرات آن را به فرصت  فقراتبررسی  
 گذاریم  وا می

فقلره تفکیلک شلد کله  که مشاهده شد، محتوای مهدوی خطبله غلدیر، در هجلده  گونههمان
 پردازیم: به ترتیب به بررسی هریک از آنها می

 خاتمیت 
   یا القائم المهد      ة من             خاتم الأئم       إن   !ألا 

   لا نور إلا عنده إلا معه و     حق   لا  ة بعده و      لا حج   ة و    حج   یه الباق    إن   !ألا 

آنهلا دربلاره آن و کلاربرد ویلژه  درباره اختصاص دو لقب »القائم« و »المهدی« به امام زملان
باشلد؛ املا دربلاره لقلب نیاز از حتی هرگونله اشلاره میقدر روایت در دست است که بیحضرت، آن

 »خاتم الائمه«: 
در یکلی از روایلات   تصریح شلده اسلت در چند روایت به »خاتم الاوصیاء« بودن امام زمان
 درباره نماز حاجت، در دعای پس از نماز چنین آمده:
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َأتقرَبَ َ...َو َ  َ َ َََ ََ َ َ َََ َإلیکَبالبقیَةَالبایَالقیَبِِیَأولیِِاَهَالَِِیَتضِِیت َلنفسِِکَالطیِِ َالطِِاهر َ َ َ َ َََ َ َ َ َََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َََ َ َ َ َ َ َََ َ ََ َ َ َََ َ َ َ َََ َ  َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ
َبِِالعروفَالنِِاه َعَُِِ َسیَدهاَالآمر َت اََهَهَا مةَو َعماجهاَو َا تضَو َنوت َالفاضلَالْیر َ ََ َ َ َ َ َََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ  َ ََ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َََ َ َ َ َ ََ
یَُصِِلواَْاللهَ َخاتمَا وصِِیاََالنجبِِاََالطِِاهر َالناصعَا میَال جیَعَُالنبییَو الن ر

1َ(.292-287َق1413ََ،طوى)علیهمَاععی...
در سللاعات پایللانی عمللر مبللارک خللویش خطللاب بلله فرزنللد دلبنللدش چنللین  ؟ع؟امللام عسللکری

 فرمود:
پسرم! تو را بشللارت بللاد کلله صللاحب زمللان و مهللدی و حجللت خداونللد بللر زمللین و فرزنللد و 
جانشین من هستی و من پدر تو هستم و تو محمدبن حسن بن علی بن محمدبن علی 

و از نسلل   طالللببن محمللدبن علللی بللن حسللین بللن علللی بللن ابیبن موسی بن جعفللر 
دهنده امامان پاک هستی  پیامبر خداوند به تو بشارت داده و نللام و پیامبرد و پایان

  2کنیه تو را مشخم نموده   

 نیز گزارش شده که فرمود: از خود امام زمان
ز خانللدان و شللیعیانم بخش جانشینان هسللتم و خداونللد بلله وسللیله مللن بلللا را امن پایان
  3سازد برطرف می

و همچنلین  خواهلد بلود بیتاه  ختم امور به دست  کهایندر روایات متعددی به    همچنین
توان بله دهنده خواهند بود، تصریح شده است  از دسته نخست می، همان خاتمهامام زمان

 این روایت اشاره داشت: 
تگران از نسلل  مللا خواهنللد بللود یللا از نسلل  امیرالمللؤمنین؟ع؟ از پیللامبرد پرسللید: هللدای

دیگران؟ حضرت فرمود: هدایتگران، تا روز قیامللت از نسلل  مللا خواهنللد بللود  خداونللد بلله 
 

کیزه و برتللر و خیللر و روشللنایی و ای در میللان اولیللائش کلله او را بللرای خللود پسللند کللردهمانللده  بلله وسللیله باقی1 ای و پللاک و پللا
ت کلله اهلل  امللر بلله معللروف و نهللی از منکللر و دل دار و پایللان بخللش سللوز و امانللت                                                                             سللتون زمللین و مایلله امیللد و آقللای ایللن املل 

  ی عاصم بن حمید: قال أبوعبدالله[ روا باددرود خداوند بر تمامی آنهجانشینان برگزیده و پاک است که 
ة الله علللی أرضلله و أنللت ولللدی و وصللی ی و أنللا ولللدتک و أنللت 2 ! ف نت صاحب الزمان و أنللت المهللدی  و أنللت حجلل                                                                                                               أبشر یا بنی 

طالللب محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفللر بللن محمللد بللن علللی بللن الحسللین بللن علللی بللن ابی
ر بللک رسللول داللهل          وللل دک رسللو اک                                             و أنللت خللاتم الائمللة الطللاهرین و بشلل   165طوسللی، )الغیبللة شیخ                          الله و سللم اک و کنلل 

سلللیمان داود بللن عنللان  احمللد بللن علللی الللرازی عللن محمللد بللن علللی عللن عبللدالله بللن محمللد بللن خاقللان الللدهقان عللن أبی
 [(    سه  اسماعی  بن علی النوبختی  البحرانی قال قرأت علی أبی

 حللدثنا علللان قللال حللدثنی ابونصللر ضللریر  221الوصللیة،   أنا خاتم الاوصیاء و بی رفع الله البلاء عللن أهلللی و شللیعتی « )اثبات3
 حدثنا ابوطالب المظفر بن جعفللر بللن المظفللر  12، ح43، باب441، 2الدین، ج  [؛ کمال الخادم: دخلت علی صاحب الزمان 

ثنا مد بن عمر بن علی بن أبیبن جعفر بن محمد بن عبدالله بن مح                                                 طالب قال حدثنا جعفر بن محمد بللن مسللعود قللال حللد 
ابوالنضر محمد بن مسعود قللال حللدثنا آدم بللن محمللد البلخللی قللال حللدثنا علللی بللن الحسللن الللدقاق عللن ابللراهیم بللن محمللد 

  از علان[(  148طوسی،   [؛ الغیبة شیخ العلوی قال حدثنی طریپ ابونصر 
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وسللیله مللا مللردم را از گمراهللی شللرک و فتنلله نجللات داد و بلله وسللیله مللا پللس از ایللن دو 
کارها[ را به پایللان می کلله بلله وسللیله  گونللهبللرد همانگمراهی، برادر شدند و به وسیله ما  

  1ما آنها را آغاز کرد 

تصلریح شلده اسلت  در تعدادی فراوانی از روایات، به »آخرین« بلودن املام زملان  همچنین
 شود: دو روایت بسنده می ذکر که به عنوان نمونه به 

امیرالمؤمنین؟ع؟ از پیامبر خدا روایت کرده: امامان پس از من دوازده نفر خواهند بللود  
کلله خداونللد بلله دسللت او شللرق و غللرب زمللین را خواهللد _ ستین آنها و قللائم یا علی! تو نخ

 2شان خواهید بود آخرین _گشود 

 بدر بن عیسی از پدرش جویا شد:
گللویی  و فهمم چلله میاز میللان تللابعین چلله کسللانی را دیللده بللودی؟ پاسللخ شللنید: نمللی

از مللردی نیکللو  شناسم[ ولی در مسجد جامعه کوفه از استادی شللنیدم کللهتابعین را نمی
کرد: پیامبر خدا به من فرمللود: یللا علللی! امامللان اهلل  گونه روایت میاز امیرالمؤمنین این

هدایت و هدایت یافته و معصللوم، یللازده نفللر از نسلل  تللو خواهنللد بللود  تللو نخسللتین آنهللا 
کنللده از هسللتی و آخللرین آنهللا مللردی هم نللام مللن اسللت کلله قیللام خواهللد کللرد و زمللین را آ

  3د نمود   عدالت خواه

 
                                                                                     الله! أمن ا الهداة أو من غیرنا؟ قال: ب  من ا الهللداة إلللی یللوم القیامللة بنللا اسللتنقذهم الله مللن الله: یا رسولرسولل  ؟ع؟  قال علي1

ضلالة الشرك و بنا استنقذهم الله مللن ضلللالة الفتنللة و بنللا یصللبحون إخوانللا بعللد ضلللالة الفتنللة کمللا أصللبحوا إخوانللا بعللد ضلللالة 
 لمللا نزلللت علللی  7، ح34مفید، م؛ الامللالی شللیخ31، ح22، بللاب230، 1الللدین، جلله  )کمالالشرك و بنا یختم الله کما بنا فتح ا

  !                                                          الله! العدل من ا أم من غیرنا؟ فقال: ب  من ا؛ بنا یفتح الله و   فقلت: یا رسول                                                    النبی  »إذا جاء نصر الله و الفتح« قال لی: یا علی 
 63، 1طوسللی، ج                                                          شرک و بنا یؤللل پ الله بللین القلللوب بعللد الفتنللة    [؛ الامللالی شیخ                                            بنا یختم الله و بنا أل پ الله بین القلوب بعد ال

 مفید[(  از شیخ
 شود:  این روایت در منابع اه  تسنن نیز یافت می

ا المهللدی أم مللن غیرنللا؟ یللا رسللولعلی بللن ابی : أمنلل  ه قللال للنبللی  ا بنللا یخللتم الله کمللا بنللا فللتح و بنللا                                                         طالللب أنلل                                                  الله! فقللال: بلل  منلل 
پ بللین قلللوبهم بعللد عللداوة الشللرک     ی پ الله بللین قلللوبهم بعللد عللداوة بی نللة کمللا بنللا أللل                                                                                                           سللتنقذون مللن الشللرک و بنللا یؤللل 

 ( 136، 1الاوسط، ج)المعجم
                                                                          : الأئمة بعدی اثناعشر؛ أو لهم أنللت یللا علللی و آخللرهم القللائم الللذی یفللتح الله عزوجلل  دالله: قال رسول؟ع؟  امیرالمؤمنین2

؛ 10، ح91م و 9، ح23صلللدوق، م؛ الاملللالی شیخ35، ح24، بلللاب282، 1الللدین، جشلللارق الأرض و مغاربهلللا  )کمالعلللی یدیللله م
 ( 56، 1اخبارالرضا، جعیون

  بدر بن عیسی قال: س لت أبی عیسی بن موسی و کان رجلا مهیبا فقلت للله: مللن أدرکللت مللن التللابعین؟ فقللال: مللا أدری مللا 3
ی کنللت بالکوفللة ف                                                                     سللمعت شللیخا فللی جامعهللا یتحللد ص عللن عبللد خیللر قللال: سللمعت أمیرالمللؤمنین علللی بللن                               تقللول لللی و لکنلل 

                                                                                    الله: یا علی! الأئم ة الراشدون المهتدون المعصومون من ولللدک أحدعشللر إمامللا  و أنللت أو لهللم و طالب یقول: قال لی رسولأبی
 أخبرنی جماعة عن التلعکبللری  90طوسی، خ؛ الغیبة شی92    )الغیبة نعمانی،  آخرهم اسمه اسمی یخرد فیملأ الأرض عدلاً  

  [(  علی محمد بن همام عن الحسن بن علی القوهستانی عن  عن أبی
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در برخی روایات نیز به صورت ضمنی از »آخرین« بودن امام زمان سخن به میان آمده است  
 خوانیم:به عنوان نمونه در روایتی از امام صادقد می

هرکه تمللامی امامللان را باللذیرد ولللی مهللدی را منکللر شللود هماننللد کسللی اسللت کلله تمللامی 
ی محمد شود  امام در ادامه روایت، »مهللدی« پیامبران الهی را باذیرد ولی منکر پیامبر 

 ( 411، 2ش: ج1363را پنجمین نس  از هفتمین امام معرفی فرمود)صدوق، 

بنلللابراین هلللیز تردیلللدی در صلللحت و درسلللتی ایلللن گلللزاره وجلللود نلللدارد و ایلللن گلللزاره یکلللی از 
 های موجود در فضای مهدویت است  ترین گزارهترین و محکممتقن

 دین   پشتیبان
   نیالد یه الظاهر عل    إن   !ألا 

   ن اللهیه الناصر لد    إن   !ألا 

گر منظور از این عبارت، چیرگی دین اسلام بر تمامی ادیان باشد، در چندین روایت تفسیری  ا
کلل هذی  آیله   بله وقلور آن در دوران و بله دسلت املام زملان تصلریح شلده   1                      لیظهلره عللی اللدین 

 کنیم: نوان نمونه بسنده میبه ذکر چند روایت به ع جاایناست که در 
 از سیدالشهداء؟ع؟ روایت شده:

از میللللان مللللا دوازده هللللدایت یافتلللله هسللللتند کلللله نخسللللتین آنهللللا امیرالمللللؤمنین علللللی و 
شان، نهمین نفر از نس  من خواهند بود  او همان قائم به حق است که خداوند آخرین

را بلله وسللیله او بللر تمللامی به وسیله او زمین را پس از مرگش زنده خواهد کرد و دین حللق 
گر مشرکان را خوش نیاید     دین   2ها آشکار خواهد ساخت حتی ا

 امام صادق؟ع؟ فرمود:
    او پنجمین نفر از نس  فرزندم موسی و فرزند برترین کنیز خواهللد بللود کلله مللدتی را در 

د کللاران را در پللی خواهلل غیبت به سللر خواهللد بللرد و همللین مسللئله، شللک و تردیللد بیهوده
 

  این عبارت در چهار آیه از قللرآن تکللرار شللده کلله بلله خللودی خللود، ارتبللاب ویللژه و خاصللی بللا دوران امللام زمللان دارد و تطبیللق 1
 توان برای آن پیدا کرد:  بهتری نمی

 ( 39)انفال:  ی لاتکون فتنة و یکون الدین کله لله فإن انتهوا فإن الله بما یعملون بصیر و قاتلوهم حت
 ( 9؛ صپ: 33)توبه:   هو الذي أرس  رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون
 ( 28)فتح:  اهو الذي أرس  رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهید

طالب و آخرهم التاسع مللن ولللدی                                                           طالب: من ا اثناعشر مهدی ا  أول هم أمیرالمؤمنین علی بن ابی  قال الحسین بن علی بن ابی2
الللدین،     )کمال                                                                                                   و هو القائم بالحق یحیی الله به الأرض بعد موتها و یظهر به دین الحق  علی الدین کل ه ولو کره المشللرکون  

  از صدوق[(  231؛ کفایةالاثر، 68، 1اخبارالرضا، ج؛ عیون3، ح30اب، ب317، 1ج
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داشت  ساس خداوند متعال او را آشکار خواهد کرد و شرق و غللرب زمللین را بلله دسللت او 
خواهللد گشللود    و در تمللامی زمینهللایی کلله سللایر خللدایان پرسللتیده شللده، یکتاپرسللتی 
حللاکم خواهللد شللد و بللرخلاف خواسللت مشللرکان، دیللن خداونللد هملله جللا را در بللر خواهللد 

  1گرفت 

جلا ادامله دهیلد کله ربلاره معنلای آیله »بلا آنهلا مبلارزه را تلا آنمحمدبن مسلم از امام باقر؟ع؟ د
 کن و تمامی دین از آن خداوند گردد« جویا شد که امام فرمود:فتنه، ریشه

هنوز روزگار مورد اشاره در این آیه از راه نرسیده است  پیللامبر خللدا بلله خللاطر نیللاز خللود و 
گر روزگ ار این آیه فرابرسد، تنها راه پیش یارانش مجبور شد به کافران فرصت دهد ولی ا

کن گللردد و جللز یکتاپرسللتی کلله شللرک، ریشللهروی کافران، دین یا مر  خواهد بود تا این
  2باقی نماند 

هللا آشللکار کلله آن دیللن را بللر تمللامی دینمحمللدبن فضللی  از امللام کللارم؟ع؟ دربللاره آیلله »تللا آن
 سازد« جویا شد و حضرت فرمود:

فرمایللد خداونللد نللور خللود را کلله ائم ر  خواهد داد؛ خداوند میاین اتفاق در زمان قیام ق
گللر کللافران بلله ولایللت  همان ولایت و سرپرستی قائم است به کمال خواهد رسانید حتللی ا

 3شان نیاید امیرالمؤمنین؟ع؟ از آن خوش

امام صادق؟ع؟ درباره آیه »او همان کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین حلق فرسلتاد 
گر مشرکان را خلوش نیایلد« فرملود: بله خلدا سلوگند! ا بر تمامی دینتا آن ر ها برتری بخشد حتی ا

  4مصداق این آیه هنوز فرانرسیده و فرا نخواهد رسید تا قائم برخیزد     
تفسیر این آیات به روزگار امام زمان و حکومت جهانی اسلام، چنلان آشلکار و روشلن اسلت کله 

 
                                                                                      هو الخامس من ولد ابنی موسی؛ ذلک ابن سی دة الإماء یغیب غیبة یرتاب فیهللا المبطلللون ثللم     سمعت أباعبدالله یقول:  1

                               بقعللة عبللد فیهللا غیللر الله عزوجلل   إلا   و لاتبقللی فللی الارض  یظهره الله عزوج  فیفتح الله علی یدیلله مشللارق الأرض و مغاربهللا  
 (31، ح33، باب346 و 345، 2الدین، ج                                                       عبدالله فیها و یکون الدین کل ه لله ولو کره المشرکون  )کمال

                                                                                جعفر: قول الله عزوج  »و قاتلوهم حتی لاتکون فتنة و یکون الدین کل ه لله«؟ فقال: لللم یجلل    محمد بن مسلم: قلت لأبی2
                                                                               الله رخ م لهم لحاجته و حاجللة أصللحابه فلللو قللد جللاء ت ویلهللا لللم یقبلل  مللنهم لکللن هم یقتلللون             د؛ إن  رسولت وی  هذه الیة بع

 ( 243، ح8                                                 حت ی یوح د الله عزوج  و حت ی لایکون شرک  )الکافی، ج
قلللت:     الحسللن الماضللی: سلل لته عللن قللول الله عزوجلل  »یریللدون لیطفللؤوا نللور الله بلل فواههم«   محمد بن الفضی  عن أبی3

                                                                                                                  »لیظهره علی الدین کله«  قال: یظهره علی جمیع الأدیان عند قیام القائم؛ یقول الله »و الله متم  نوره« ولایللة القللائم »ولللو کللره 
 ( 91، ح432، 1    )الکافی، ج                        الکافرون« بولایة علی   

ه ولللو کللره                                                                              قللال ابوعبللدالله فللی قللول الله عزوجلل  »هللو الللذی ارسلل  رسللوله بالهللدی و دیللن الحللق  لیظهلل 4                           ره علللی الللدین کللل 
د القائم    ( 16، ح58، باب670، 2الدین، ج    )کمال المشرکون«: والله ما نزل ت ویلها بعد و لاینزل ت ویلها حتی یخر
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ران اه  گونله کله از جلابر خلورد؛ آنگرایش بله آن بله وضلوح بله چشلم می تسنن نیز                    حتی در مفس 
 از سلعید بلن منصلور و ابلن منلذر و 231، 3ج تلا:بی ،سلیوطی؛ 180، 9ج  تا:بی  بیهقی،)بن عبدالله
 از عبلللدبن حمیلللد و  241، 3ج تلللا:سلللیوطی، بی؛ 82، 10ج ق:1410 ،)طبلللری، ابلللوهریره (بیهقلللی[
این آیله مربلوب بله دوران حکوملت »گلزارش شلده (180، 9ج تا:بی بیهقی،)، و مجاهد (ابوالشیخ[

کمیت امام زمان «حضرت عیسی بن مریم است  خواهد بود   ؟ع؟که همان دوران حا
 گیرنده انتقام
   نیه المنتقم من الظالم    إن   !ألا 

  لة من أه  الشركیه قات  ک  قب    إن   !ألا 

   اء اللهیر لأولاه مدرك بک  ث    إن   !ألا 

     شلد ت  از  نیلز روایلات فراوانلی در دسلت اسلت کله نشلان ؟عج؟دن املام زملاندرباره منتقم بلو
 یم: ینمامرور میدر ادامه، به این لقب دارد  تعدادی از این روایات را  ؟عج؟شهرت امام زمان

 امام باقر؟ع؟ از سیدالشهداء؟ع؟ روایت فرموده:
اهلللد گرفلللت  از آن     خداونلللد قلللائم ملللا را آشلللکار خواهلللد کلللرد و از سلللتمکاران انتقلللام خو

حضرت پرسللیدند: قللائم شللما کیسللت؟ فرمللود: هفتمللین نفللر از نسلل  نللوه مللن، محمللدبن 
ة بللن الحسللن بللن علللی بللن محمللدبن علللی بللن موسللی بللن جعفللربن                                                                  علللی اسللت کلله حجلل 
محمد بن علی؛ فرزند من خواهد بود که مدتی طولانی را در غیبت بلله سللر خواهللد بللرد و 

کنده خواهد کرد همان  ساس آشکار خواهد شد و زمین را از  ر عدالت آ                    گونه که از سللتم پلل 
   1شده است 

 ابوحمزه ثمالی از امام باقر؟ع؟ پرسید:
که پدربزرگم حسین کشته شد، ملائکلله بلله     چرا او قائم نامیده شده؟ فرمود: پس از آن

ه و گریه و زاری کردند که: خدایا! آیا از قاتلان برگزیده ؟! گللذریات می                                                                      دربار خداوند ضج 
                                                                                 پاسخ رسید: ملائکه من! آرام و قرار داشته باشید که بلله عللز ت خللودم سللوگند! انتقللام او را 
خواهم گرفت  ساس امامان از نس  حسین را به آنها نشان داد که یکللی از آنهللا بلله نمللاز 

 
الله! من قائمکم؟                                                                                      جعفر فی حدیث أن  الحسین قال:    یظهر الله قائمنا فینتقم من الظالمین فقی  له: یابن رسول  عن أبی1

لسابع من ولد ابنی محمد بن علی و هو الحجة بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بللن محمللد قال: ا
ة طویلة ثللم  یظهللر و یملللأ الأرض قسللطا و عللدلا کمللا ملئللت جللورا و رلمللا  )اثبات ، 3الهللداة، ج                                                                                                  بن علی ابنی و هو الذی یغیب مد 

 الرجعة[(   از اثبات 569
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  1که ایستاده است انتقام حسین را خواهم گرفت ایستاده بود و به ملائکه گفت: به آن

 رمود:امام صادق؟ع؟ ف
پس از ماجرای عاشورا و گریه و زاری ملائکه، خداوند، سللایه قللائم را بلله آنهللا نشللان داد و 

  2فرمود: به وسیله این، انتقام حسین را خواهم گرفت 

 از امام باقر؟ع؟ روایت شده:
کلله     سللاس خداونللد از پیللامبران پیمللان گرفللت: آیللا مللن پروردگارتللان نیسللتم؟ و این

علی امیرالمؤمنین است؟ گفتند: آری  پس از این پیمللان، بلله مقللام  محمد، پیامبر من و
پیللامبری رسللیدند و از »اولللواالعزم« ایللن پیمللان اضللافه گرفتلله شللد کلله: جانشللینان علللی، 

داران دانش من هسللتند و مهللدی، همللانی اسللت کلله بلله وسللیله او سرپرستان امر و خزانه
او آشللکار خللواهم کللرد و از دشللمنانم دینم را یاری خواهم رسللاند و حکللومتم را بلله وسللیله 
  3انتقام خواهم گرفت  اولواالعزم نیز پیمان بستند     

 امام صادق؟ع؟ همچنین فرمود:
 4گاه که قائم ما باا خیزد، خداوند انتقام پیامبر و ما را خواهد گرفت     آن

 ده:بندند« روایت شاز امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیه »آنها نیرن  خود را بکار می
آنها با پیللامبر خللدا و علللی و فاطملله از در نیرنلل  وارد شللدند و خداونللد هللم بلله پیللامبرش 

 
                            فلللم سللم ی القللائم قائمللا ؟  الله!  دینللار الثمللالی: سلل لت أبللاجعفر محمللد بللن علللی البللاقر: یللابن رسللولحمزة ثابت بن   عن أبی1

ن قتلل   ت علیه الملائکة إلی الله تعللالی بالبکللاء و النحیللب و قللالوا »إلهنللا و سللیدنا أتغفلل  عملل                                                                                                                 قال: لما قت  جد ی الحسین ضج 
                                                      ج  الیهم: قر وا ملائکتی فوعز تی وجلالللی لانللتقمن  مللنهم ولللو صفوتک و ابن صفوتک و خیرتک من خلقک؟« ف وحی الله عزو

رت الملائکللة بللذلک فللإذا أحللدهم قللائم یصللل ی فقللال                                                                                                           بعد حین  ثم  کشپ الله عز وج   عن الائمة من ولد الحسین للملائکة فس 
: بذلک القائم أنتقم منهم  )عل  ن هبةالله قال حدثنا أبللوجعفر  أخبرنی علی ب 239الامامة، ؛ دلائ 160الشرائع ج                                         الله عز وج  
 محمد بن علی بن الحسین بن موسی    [( 

ت الملائکللة إلللی الله بالبکللاء و قالللت: یفعلل  هللذا بالحسللین صللفی ک و 2                                                                                                             قال أبوعبدالله: لما کان من أمر الحسین ما کان ضج 
 اخبرنللا  33، 2طوسللی، ج؛ الامالی شیخ6ح ،465، 1                                                                       ابن نبی ک؟! ف قام الله لهم ر   القائم و قال: بهذا أنتقم لهذا  )الکافی، ج

محمد بن محمد قال أخبرنی أبوالحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن أبیه عللن محمللد بللن الحسللن الصللفار عللن 
  [(  محمد بن عبید عن علی بن أسباب  

                  الله و أن  هللذا علللی  هللذا محمللد رسللول                                                                        جعفر:     ثم  أخذ المیثاق علللی النبیللین فقللال: ألسللت بللرب کم؟ ثللم  قللال: و أن    عن أبی3
                                                                                                                        أمیرالمؤمنین؟ قالوا: بلی  فثبتت لهم النبو ة و أخذ المیثاق علی أولی العزم ألا إن ی رب کم و محمللد رسللولی و علللی  أمیرالمللؤمنین 

دائی و أعبللد                                                                                                      و أوصیاءه من بعده ولاة أمری و خز ان علمی و أن  المهدی أنتصر به لدینی و أرهللر بلله دولتللی و أنللتقم بلله مللن أعلل 
                                                                                                                    به طوعا و کرها؟ قالوا: أقررنا و شهدنا یا رب   و لم یجحد آدم و لم یقر  فثبتت العزیمة لهللؤلاء الخمسللة فللی المهللدی و لللم یکللن 

 محمللد بللن یحیللی عللن أحمللد بللن محمللد عللن علللی بللن  1، ح8، 2؛ الکللافی، ج70لدم عزم علی الإقرار به      )بصللائرالدرجات، 
 عن زرارة    [( الحکم عن داود العجلی  

 ( 80الانبیاء،                                                           ثم  إذا قام قائمنا انتقم الله لرسوله و لنا أجمعین  )قصم عبدالله:    عن أبی4
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بندنللد و مللن نیللز نیرنگللی خللواهم وحللی فرسللتاد: محمللد! آنهللا نیرنلل  خللود را بلله کللار می
کاران بست؛ بنابراین، آنها را تا زمان باا خواستن قائم مهلت ده که او انتقام مللرا از سللتم

 1و امویان و دیگر مردم خواهد ستانید و طاغوتان قریش 

اء«   ؟ع؟امام صلادق                                                                    در پاسلخ مفضل  بلن عملر دربلاره تفسلیر آیله»فإذا جلاء وعلد ربل ی جعلله دکل 
 فرمود:

                                                                            تقی ه در زمللان رویللارویی برطللرف خواهللد شللد و از دشللمنان خداونللد انتقللام گرفتلله خواهللد 
 ( 351، 2ج تا:بی عیاشی،شد)

 به گزارش عبادبن محمد:
که نماز رهر امام صادق؟ع؟ به پایان رسیده بللود، خللدمت ر مدینه و پس از آنبار دیک

کند:      پس از حضرت رسیدم و دیدم دستانش را به آسمان بلند کرده و چنین دعا می
                                                                          پایان دعای حضرت، پرسللیدم: ایللن دعللا را در حللق  خودتللان کردیللد؟ فرمللود: خیللر؛ بللرای 

 2شان دعا کردم گیرنده از دشمنانانتقامروشنایی خاندان محمد و پیشران آنها و 

 از یحیی بن فض  روایت شده:
در شهر بغداد درحالی حضور امام کارم؟ع؟ رسیدم که نماز عصرش را به جللا آورده بللود 

که هرکه تو را بللا آن _ کرد:     خدایا! تو را با نام مخفی و زنده و ایستایت و چنین دعا می
خللوانم کلله بللر محمللد و خانللدانش درود فرسللتی و فللرد یم  _مانللد  بخواند، بی پاسللخ نمی

از دشللمنانت را سللرعت بخشللی و آنچلله را بلله او وعللده دادی بلله انجللام  انتقللام گیرنللده
  3رسانی     

 از احمدبن اسحاق اشعری نق  شده:
در حلللالی خلللدمت املللام عسلللکری؟ع؟ شلللرفیاب شلللدم کللله تصلللمیم داشلللتم از او دربلللاره 

ای خواسللتم کلله فرزنللد حضللرت بلله زبللان عربللی شللان نشللانهجانشینش جویا شوم     از ای
 

                                         الله و کادوا علی ا  و کادوا فاطمة فقللال الله:                                                        »إن هم یکیدون کیدا« قال  الامام الصادق[: کادوا رسول بصیر فی قوله    عن أبی1
ارین                        یا محمد! إن هم یکیدون   کید کیدا  فمه   الکافرین یا محم د! أمهلهم رویدا  لوقت بعث القائم فینتقم لی من الجبلل                                                                                                   کیدا  و أ

 ( 416، 2أمیة و سائر النا   )تفسیرقمی، جو الطواغیت من قریش و بنی
یلله إلللی السللماء و عبدالله بالمدینة حین فرن من مکتوبة الظهللر و قللد رفللع ید  عن عباد بن محمد المدائنی: دخلت علی أبی2

    قلللت: ألللیس قللد دعللوت لنفسللک؟ جعلللت فللداک! قللال: دعللوت لنللور آل محمللد و سللائقهم و المنللتقم بلل مر الله مللن  یقللول:  
 ( 170السائ ،  أعدائهم  )فلاح

الحسللن موسللی بللن جعفللر ببغللداد حللین فللرن مللن صلللاة العصللر فرفللع یدیلله إلللی   یحیی بللن الفضلل  النللوفلی: دخلللت علللی أبی3
وم الللذی لایخیللب مللن سلل لک بلله أن تصللل ی علللی  و سللمعته یقللول:  السللماء                                                                                   أسلل لک باسللمک المکنللون المخللزون الحللی  القیلل 

کرام  )فلاح د المنتقم لک من أعدائک و أنجز له ما وعدته یا ذاالجلال و الإ  ( 200 و 199السائ ،                                                                                             محمد و آله و أن تعج   فر
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فصیح فرمود: من باقیمانده خداوند بر روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنانش هستم؛ 
 1پس از دیدن این صحنه، دیگر نشانه نخواه 

 نمائیم:گونه زمزمه مینیز این در دعای ندبه
َأبناََاونبیاَ َطال َبدمَالقتولَب ربلاَ.أیَُالََأیَُالطال َبَحولَا نبیاََو

آیللد، امللام زمللان کلله از مضللمون مشللترک تمللامی روایللات بللالا بلله دسللت می گونللههمانالبتلله 
کلله م موریللت ایشللان در راسللتای »انتقللام«  م موریللت کشللتار تمللامی اهلل  شللرک و کفللر را نللدارد؛ چرا

حضللرت کلله گرفتللار تیللا  تنظللیم شللده اسللت و »انتقللام«، بلله خللودی خللود گویللای ماهیللت کسللانی
تلوان پلذیرفت کله نصلیب هلر کلافر و مشلرکی، از حکوملت املام خواهند شد، هست  بنابراین نمی
                                                         رو عبارت »قات  ک   قبیلة ملن أهل  الشلرک«، بلا توجله بله قرینله زمان، مر  و کشتار باشد  از این

کومت یاد شده، اشاره به مشرکان و کافرانی خواهد داشت که در قالب »قبیله« و گروه، در برابر ح
 آرایی کرده و تصمیم به مقابله داشته باشند  حضرت، صپ
 پیروز جهانی 

   هادمها إنه فاتح الحصون و !ألا 

   هیلا منصور عل ه لا غالب له و    إن   !ألا 

 بهترین شاهد و گواه است:  ،در این زمینه، روایت معروف و متواتر میان شیعه و اه  تسنن
َقسطاَکماَملئَْ  َ وتاََیملأَاوتضَعد َو ََ لماََو َ َ ََ ََ  َ َ کلینى،ََ ...(.7،َح1َ،338َشََج1363َ) َ؛َو

گذشللته از ایللن روایللت معللروف و متللواتر، در تعللدادی از روایللات نیللز بلله پیللروزی و غالللب بللودن 
حضللرت تصللریح شللده کلله گویللای شللهرت ایللن لقللب، نسللبت بلله امللام زمللان نیللز هسللت  در اداملله 

 یم: ینماتعدادی از این روایات را مرور می
 فرماید:میامام صادق؟ع؟  

گللردد و شللود و زمللین زیرپللای او بلله سللرعت طللی میقللائم مللا بللا تللر  و یللاری، کمللک می
ها برای او آشللکار خواهللد شللد و خداونللد متعللال بلله وسللیله او دیللنش را بللر تمامی گنجینه

گللر دل خللواه مشللرکان نباشللد و حکومللت او تمللامی تمامی دینها آشکار خواهللد کللرد حتللی ا
های زمین، آباد خواهد شد و عیسی بن مریم از و تمامی ویرانه  زمین را فرا خواهد گرفت

 
محمللد الحسللن بللن علللی وأنللا أریللد أن أسلل له عللن الخلللپ بعللده     أبی  عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعری: دخلت علللی 1

ة الله فللی أرضلله و                                                                                                            فقلت له: یللا مللولای! فهلل  مللن علامللة یطمللئن  إلیهللا قلبللی؟ فنطللق الغلللام بلسللان عربللی  فصللیح فقللال: أنللا بقیلل 
 (1ح  ،38، باب384، 2الدین، ج                                                               المنتقم من أعدائه فلاتطلب أثرا  بعد عین یا أحمد بن إسحاق  )کمال
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  1آسمان فرود آمده، پشت سر ایشان نماز خواهد گزارد 

 آن حضرت همچنین در دعای خود از خداوند چنین درخواست نمود:
                                                                                     خدایا تو را به همان حق ی که پیش خاندان پیامبرت قرار داده و مقام و جایگاهی که 

خوانم که     یللاری دینللت را در کنللار رهبللری هللدایتگر و یللاری شللده از ای میهبه آنها داد
خاندان پیامبرت روزی ما گردانی و ما را در کنار او و زیر پللرچم او از شللهیدان ثابللت قللدم 

 2در راه خود و یاری دینت قرار دهی     

 از امام باقر؟ع؟ نیز روایت شده:
هللا بللر او شللود و گنجزمللین زیللر پللای او طللی می  شللود وقائم ما با تللر  و یللاری، کمللک می

  3آشکار خواهد گشت     

                                                      در تفسیر آیه »هرکه مظلومانه کشته شد، بلرای وللی  خلون او   ؟ع؟از امام باقر سلام بن مستنیر  
ایم و باید که در کشتن، اسراف نکنلد کله او یلاری شلده اسلت« روایلت قدرت و حقی در نظر گرفته

 کرده:
                                                         ته مظلللوم« حسللین بللن علللی اسللت و »ولللی  خللون« او نیللز مللا هسللتیم و منظور از این »کش

گللاه خواهللد کشللت کلله هرگللاه قللائم مللا برخواسللت، انتقللام خللون او را خواهللد گرفللت و آن
   او  = سیدالشللهدا[ یللاری شللده اسللت و دنیللا بلله پایللان نخواهللد  گوینللد اسللراف کللردهمی

ی خواهللد شللد کلله زمللین را پللر از که به وسللیله مللردی از خانللدان پیللامبر، یللاررسید مگر آن
 4کرد      عدالت خواهد

 
د 1 ا منصللور بالرعللب مؤیلل                                                                                                               حدثنا صفوان بن یحیی قال حدثنا محمد بن حمران: قال الصادق جعفر بن محمد: إن  القللائم منلل 

                                                                                                                 بالنصر تطوی له الأرض و تظهر له الکنوز کل ها و یظهر الله تعللالی بلله دینلله علللی الللدین کللل ه ولللو کللره المشللرکون و یبلللا سلللطانه 
ر و ینللزل روح الله عیسللی بللن مللریم فیصللل ی خلفلله  )مختصللراثبات المشرق و المغرب و لایبقی فللی الرجعة،                                                                       الارض خللراب إلا عملل 

 570، 3الهللداة، ججعفللر[  نیللز: اثبات حدثنا محمد بن اسماعی  بن بزیع عن محمد بللن مسلللم عللن أبی 117ص و 217  و  216
 الرجعه ت لیپ فض  بن شاذان[(  از اثبات

ان الواسطی قال حدثنا علی   الحسین بن الحسن الحسینی قا2                                                                            ل حدثنا محمد بن موسی الهمدانی قال حدثنا علی بن حس 
لتهم علللی  ی أسلل لک بللالحق  الللذی جعلتلله عنللدهم و بالللذی فضلل                                                                                                         بللن الحسللین العبللدی: سللمعت أباعبللدالله یقللول:     أللهللم إنلل 

ک  و اجعلنللا معلله و تحللت رایتلله شللهداء                                                                             العللالمین جمیعللا  أن     و ارزقنللا نصللر دینللک مللع ولللی  هللاد منصللور مللن أهلل  بیللت نبیلل 
 ( 147_143، 3الاحکام، جصدیقین فی سبیلک و علی نصرة دینک       )تهذیب

  محمد بن محمد بن عصام قال حدثنا محمد بن یعقوب الکلینی قال حدثنا القاسم بن العلاء قللال حللدثنی إسللماعی  بللن 3
اب عللن محمللد بللن مسلللم الثقفللی: سللمعت أبللاجعفر  علی القزوینی قال حدثنی علی بن إسللماعی  عللن عاصللم بللن حمیللد                                              الحنلل 

، 330الللدین،                                                                                                         محمد بن علی الباقر یقول: القائم من ا منصور بالرعب مؤی د بالنصر تطوی له الأرض و تظهر له الکنللوز      )کمال
 ( 16، ح32باب
ه کللان منصللورا«:                                                          جعفر فی قوله »و من قت  مظلوما  فقد جعلنا لولی ه سلطانا    سلام بن مستنیر عن أبی4                                   فلایسرف فی القتلل  إنلل 

                                                                                                                 هو الحسین بن علی قت  مظلوما  و نحن أولیاءه و القائم من ا إذا قام طلب بث ر الحسین فیقت  حتی یقال قد أسرف فی القتلل  
 
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امام باقر؟ع؟ در پاسخ حمران که گفته بود نس  امام مجتبی؟ع؟ ادعلا دارنلد کله قلائم از آنهلا 
 است و پسر محمدحنفیه نیز چنین ادعایی دارد  فرمود:

                                                                        بللله خلللدا سلللوگند! صلللاحبان املللر، ملللا هسلللتیم و قلللائم و سلللف اح و منصلللور از ملللا هسلللتند و 
                                                                       گونه که خداوند فرموده »هر که مظلومانه کشته شد، بللرای ولللی  خللون او قللدرت و مانه

                                                            ایم و باید که در کشتن، اسراف نکند« مائیم که ولللی  خللون حسللین و حقی در نظر گرفته
 1بر دین او هستیم 

 2از امام صادق؟ع؟ نیز همین محتوا نق  و روایت شده است 
 : داوند درخواست داریمگونه از خنیز این در زیارت عاشورا

زقنىَطل َ َأََیر َمُو َمَمد...َََبیْاهلَثاتکَمََإمامَمنصوت
 زنیم:گونه ناله مینیز این در دعای ندبهو 

َاعتری.َ َعلىَمَُاعتدیَعلی َو َالنفاقَأععیَ..َأیَُالنصوت َأیَُهاجمَأبنیةَال رکَو
 : شودنیز شواهدی از این حقیقت یافت می تسنندر منابع اه 
در ساعات پایانی عمر مبارک خویش به دختر داغدارش فرمود:   وایت شده پیامبر خدار

فاطمه! به خدایی که مرا فرستاد سللوگند! کلله مهللدی ایللن امللت از نسلل  حسللن و حسللین 
هللا نللاامن شللد و مللردم رو خواهد بود؛ وقتی که دنیا را هرد و مرد و فتنه دربر گرفللت و راه

ام از میانشان رخت بر برست؛ خداونللد مللردی را از نسلل  به غارتگری آورده و رحم و احتر 
هللای بسللته را فللتح خواهللد کللرد و آن دو برخواهللد انگیخللت کلله دژهللای گمراهللی و دل

کنللده خواهللد  قیللامی دینللی در آخرالزمللان بلله راه خواهللد انللداخت و زمللین را از عللدالت آ
 3ساخت     

 
           ئللت جللورا  و                                الله یملللأ الأرض قسللطا  و عللدلاً کمللا مل                                                                         »إن ه کان منصورا « فإن ه لایذهب من الدنیا حتی ینتصر برجلل  مللن آل رسللول

 ( 290، 2                        رلما   )تفسیرالعیاشی، ج
                                                                    الله! زعللم ولللد الحسللن أن  القللائم مللنهم و أن هللم أصللحاب الأمللر و یللزعم ولللد ابللن جعفر، قلت للله: یللابن رسللول  حمران عن أبی1

ا السللف اح و المنصللور و قللد قللال الله »و  مللن قتلل  مظلومللا                                                                                                  الحنفی ة مث  ذلک  فقال: نحن والله أصحاب الأمللر و فینللا القللائم و منلل 
 ( 291، 2                                                                                فقد جعلنا لولی ه سلطانا « نحن أولیاء الحسین بن علی و علی دینه  )تفسیرالعیاشی، ج

ه کللان 2 ه سلللطانا  فلایسللرف فللی القتلل  إنلل                                                                                                              عللن رجلل : سلل لت أباعبللدالله فللی قوللله تعللالی »و مللن قتلل  مظلومللا  فقللد جعلنللا لولیلل 
                                                           حسللین فلللو قتلل  أهلل  الأرض لللم یکللن مسللرفا     یقلللت والله ذراری قتلللة                                              منصللورا «: ذلللک قللائم آل محمللد یخللرد فیقتلل  بللدم ال

 ( 63الزیارات،  الحسین بفعال آبائها  )کام 
ة إذا صللارت الللدنیا هرجللا  و مرجللا  و تظللاهرت الفللتن و تقطعللت 3                                                                                                                        یا فاطمة والذی بعثنی بالحق  إن  منهما مهللدی  هللذه الأملل 

                                                                         رحم صغیرا  و لا صغیر یوق ر کبیللرا  فیبعللث الله عز وجلل   عنللد ذلللک منهمللا مللن یفتللتح السب  و أغار بعضهم علی بعض فلا کبیر ی
                                                                                                                   حصون الضلالة و قلوبا  غلفا  یقوم بالدین فی آخللر الزمللان کمللا قمللت بلله فللی أول الزمللان و یملللأ الللدنیا عللدلاً کمللا ملئللت جللورا       

 ( 52، 3الکبیر، ج)المعجم
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 ای عمیق ریشه
   قیبحر عم یاف ف        ه الغر      إن   !ألا 

 بارت لااق  به دو صورت قاب  فهم و ترجمه است: این ع
 1دارد الپ( امام زمان، آب از دریایی عمیق بر می

کلران ای عمیلق و بیآید که امام زمان از پشتوانهگونه به دست میبر اسا  این ترجمه، این
 ها برخوردار است که هیچگاه پایان و نقصان نخواهد داشت  در تمامی زمینه
 ن، ریشه در دریایی عمیق دارد  ب( امام زما

کس قابل  گلاه هلیزبر این اسا ، امام زمان، خاندان و اصالتی اسلتوار و عمیلق دارد کله هیز
 مقایسه و برابری با ایشان نخواهد بود  

هر دو ترجمه اشاره به حقیقتی ثابت درباره امام زمان دارند کله برخلی شلواهد آنهلا در مطاللب 
خواهد شد  بنابراین هرچند بر اسا  جستجوی صورت گرفته، در سایر همین مقاله ذکر شده یا 

منللابع، چنلللین تعبیللری یافلللت نشللد؛ وللللی ایللن نکتللله، باعللث تضلللعیپ آن نخواهللد شلللد چللرا کللله 
کله اشلاره شلد، ایلن محتلوا از مضلامین ثابلت در مهلدویت اسلت و قابل  شلک و تردیلد همان گونه 

تلوان بله جملله معروفلی کله در گی امام زملان مینیست  به عنوان نمونه در زمینه اصالت خانواد
 های سیدالشهداء آمده اشاره داشت:زیارت

گلللاه دهم کللله تلللو نلللوری در پشلللت پلللدران و رحلللم ملللادران بلللودی و هیزملللن گلللواهی ملللی
 ( 721ق: 1413رفتارهای جاهلانه نور تو را آلوده ننمود)ر  ک به عنوان نمونه: طوسی، 

 گذار  نشان
   جه  بجهله یذ     ک    فض  بفضله و یذ        سم ک   یه     إن   !ألا 

گاهی امامان از حقیقت افراد و برخلورد بلر اسلا  ایلن دانلش سلخن بله  در روایات فراوانی از آ
 : نماییممیای از این روایات را از کتاب شریپ »بصائرالدرجات« مرور میان آمده است  گوشه

یللا کللافر بللودن او نقللش  ها مللؤمنبه فرموده امام باقر؟ع؟: میان دو چشللم تمللامی انسللان
بسته و تنها امامان از خاندان پیامبر خدا توان درک آن را دارند  حضرت ساس این آیلله 

هایی بلللرای اهللل  سلللیما قلللرار دارد« و اهللل  سلللیما را بللله را تللللاوت فرملللود: »در آن، نشلللانه

 
غللرف المللاء بیللده یغرفلله بالکسللر و یغرفلله بالضللم غرفللا: أخللذه بیللده، کاغترفلله و اغتللرف  نویسد:     زبیدی درباره این لغت می1

العرو ، مللاده منلله    و بئللر غللروف: یغتللرف ماؤهللا بالیللد    و الغللراف مللن الأنهللر: الک یللر المللاء    غیللث غللراف: غزیللر      )تللاج
 »غرف«(
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 1بیت تفسیر فرمود اه 

مود و از پیلامبر خلداد چنلین آن حضرت در روایتی دیگر، آیه یاد شده را به امامان تفسیر فر
کنلد« و سلاس ایلن نق  نمود: »از زیرکی مؤمن برحذر باشید کله او بلا روشلنایی الهلی مشلاهده می

 2آیه را در ادامه سخنان خود جای داد 
به عنوان »صاحب المیسلم« یلاد شلده  ؟ع؟، به صورت ویژه از امیرالمؤمنینبیتاه   در میان

 ؛ و   (222و 220 ش:1363  ،صفار  ؛742 ق:1413 ،طوسیر ک: )است  
 و در برخی از این روایات به نقش ویژه امام زمان در این زمینه تصریح شده است: 

 فرماید:امام صادق؟ع؟ می
گاه که قائم به پا خیزد، خوبی یا بدی هرکس که در برابللرش قللرار بگیللرد را تشللخیم آن
 3د     ای برای اه  سیما قرار دادهد چرا که در او نشانهمی

 آن حضرت همچنین فرمود:
گللاه کلله قللائم خانللدان پیللامبر بلله پللا خیللزد قضللاوت داودی خواهللد داشللت و از کسللی آن

که خداوند، حکم هر ماجرایی را به او الهام خواهد کرد و به  شاهد نخواهد خواست؛ چرا
هللرکس خبللر از آنچلله در دل پنهللان کللرده خواهللد داد و دوسللت و دشللمن خللود را از سللیما 

هایی هد شناخت و ایللن همللان کلللام خداونللد متعللال اسللت کلله فرمللود: در آن، نشللانهخوا
 4برای اه  سیما قرار دارد 

شان شناخته شده و وقتی معاویة بن عمار از امام صادق؟ع؟ درباره آیه»گناهکاران با سیمای
 شوند« جویا شد؛ حضرت فرمود:شان گرفته میاز پیشانی و پاهای

گویند؟ گفت: گمان دارند خداوند در روز قیامت، گناهکللاران چه میباره  دیگران در این
 

کللافر و ذلللک محجللوب عللنکم و لللیس بمحجللوب مللن  جعفللر: لللیس مخلللوق إلا و بللین عینیلله مکتللوب أنلله مللؤمن أو  عن أبی1
مین«                                                                                                             الأئمة من آل محمد لیس یدخ  علیهم أحد إلا عرفوه هو مؤمن أو کافر  ثللم  تلللا هللذه الیللة »إن  فللی ذلللک لیللات للمتوسلل 

مون  )بصائرالدرجات،   ( 374                               فهم المتوس 
 خورد   به چشم می 378و   377و 375همین مضمون به سندهای دیگری در صفحات 

مین«: هم الأئم ة؛ قال رسللول  عن أبی2 ه                                                                        جعفر فی قول الله عزوج  »إن  فی ذلک لیات للمتوس                                الله »ات قللوا فراسللة المللؤمن فإنلل 
مین««  )بصائرالدرجات،   ( 375                                                                ینظر بنور الله فی قوله »إن  ذلک لیات للمتوس 

  نیز تصریح شده است  377به این مضمون در روایت دیگری به سندی دیگر در ص
مین 3                                                                                                                    قال أبوعبدالله: إذا قام القائم لم یقم بین یدیه أحد من خلق الرحمان إلا عرفه صالح هو أم طالح لأن  فیه آیللة للمتوسلل 

 ( 20، ح58، باب671الدین، و هی بسبی  مقیم  )کمال
                      یحتللاج إلللی بی نللة یلهملله عبدالله: إذا قام قائم آل محمد حکللم بللین النللا  بحکللم داود؛ لا  روی عبدالله بن عجلان عن أبی4

م؛ قللال الله سللبحانه »إن  فللی ذلللک  ه مللن عللدو ه بالتوسلل                                                                                                             الله تعالی فللیحکم بعلملله و یخبللر کلل   قللوم بمللا اسللتبطنوه و یعللرف ولیلل 
 ( 365                                              لیات للمتوسمین و إن ها لبسبی  مقیم«  )الارشاد، 
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دهللد  حضللرت فرمللود: خداونللد شناسد و دستور دسللتگیری آنهللا را میرا از سیمایشان می
متعللال چلله نیللازی بلله شللناخت کسللانی دارد کلله خللودش آنهللا را آفریللده؟!! پرسللید: پللس 

دهللد خداوند علم سیما بلله او میگاه که قائم ما قیام کند معنای آیه چیست؟ فرمود: آن
 1کند و کافر را با آن تشخیم داده دستور دستگیری و اعدامش را صادر می

 از امام باقر؟ع؟ نیز روایت شده:
شان بینم که توشه آنها به سر رسیده و لباسهایگویا قائم و یارانش را در شهر نجپ می

یران روز و عابللدان شللب کهنلله گشللته و جللای سللجده در پیشللانی آنهللا آشللکار اسللت و شلل 
هایی همچون پاره آهن دارند و بلله هریللک از آنهللا نیللروی چهلل  مللرد داده هستند و قلب

ای کلله جللز کللافر و منللافق، کللس دهللد بلله گونللهشود و مولای آنها به آنها علم سیما میمی
ها هستند که در این آیه قرآن از آنها یاد شللده »در کشند و این عده هماندیگری را نمی

 2هایی برای اه  سیما قرار دارد« ن، نشانهآ
 خداوند   برگزیده
   مختاره رة الله ویه خ    إن   !ألا 

امامان معصوم، برگزیدگان خداوند متعال هستند تردیدی نیست  بله ایلن حقیقلت   کهایندر  
با الفاظ مختلفی در روایات فراوانی تصریح شده است  این روایات با بیان عامی که دارند، شام  

گر در این زمینه، روایتی ویژه امام زمان یافت نشود ایلراد ام زمان نیز میام شوند؛ بنابراین حتی ا
آیلد و هملین انلدازه بلرای اثبلات مطللب دربلاره املام زملان نیلز کلافی اسلت  و مشک  به شمار نمی

ره از ایللن الفللاظ »خیللرة الله« اسللت کلله در اداملله بلله عنللوان نمونلله، بلله برخللی روایللات آن اشللا یکللی
 کنیم: می

 کنیم: در زیارت معتبر و مشهور جامعه کبیره، چنین اعتراف می

 
نواصی و الأقدام« فقللال: یللا معاویللة! مللا یقولللون                                                         عبدالله فی قول الله عز وج  »یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بال  عن أبی1

                                                                                                      فللی هللذا؟ قلللت: یزعمللون أن  الله تبللارک و تعللالی یعللرف المجرمللون بسللیماهم یللوم القیامللة فیلل مر بهللم فیؤخللذ بنواصللیهم و 
فمللا                                                                                                             أقدامهم و یلقون فی النار  فقال لی: و کیپ یحتاج الجب ار تبللارک و تعللالی إلللی معرفللة خلللق أنشلل هم و هللو خلقهللم  فقلللت: 

                                                                                                          ذاک؟ جعلت فللداک! قللال: ذلللک أو قللد قللام قائمنللا أعطللاه الله السللیما فیلل مر بالکللافر فیؤخللذ بنواصللیهم و أقللدامهم ثللم  یخللبط 
 ( 376                             بالسیپ خبطا   )بصائرالدرجات، 

ی                                                                                                              أحمد بن محمد الأیادی یرفعلله إلللی جللابر عللن الإمللام البللاقر: کلل ن ی أنظللر إلللی القللائم و أصللحابه فللی نجللپ الکوفللة کلل ن  عللل 2
                                                                                                                  رؤوسهم الطیر فنیت أزوادهم و خلقت ثیابهم قد أث ر السجود بجباههم لیوص بالنهار و رهبان باللی  ک ن  قلوبهم زبر الحدیللد 
                                                                                                                یعطی الرج  منهم قو ة أربعین رجلا و یعطیهم صاحبهم التوسم لایقت  أحد منهم إلا کافرا  أو منافقا  فقد وصفهم الله بالتوسللم 

مین«  )منتخب                       فی کتابه »إن  فی ذلک ل  از کتللاب الغیبللة سللیدعلی  386، 52؛ بحللارالانوار، ج195الانوارالمضیئة،                         یات للمتوس 
 بن عبدالحمید[( 
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.َ َو َأهِِلَالَِِکر َالَِِاج:َالمِِا:َو َالسِِاج:َالِِو :َو َالقِِاج:َالَِِدا:َو ..َالسِِلامَعِِلىَأئمِِةَالِِدعا:َو
َ َبرهانِِ َو َنِِوتهَو َصِِراط َو َحجَتِِ َو َعیبِِةَعلمِِ َو بِِ َو َح  َخیرتِِ َو ةَاللهَو َبقیَِِ َو َأولىَاومر ََ َ َ َ ََ ََ ََ َ َ َ ََ ََ َ َََ ََ ََ َ َ  َ ََ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ََ ََ َ ََ َ ََ ََ َََ َ  َ َ ََ ََ َ َ َ ََ َ ََ

َََ...َ.برکات َتحَةَاللهَوَ
 فرماید:امام باقر؟ع؟ می

دار پیللامبران هسللتیم    و مللا مللا کنللار خللدا و برگزیللدگان و انتخللاب شللدگان او و میللراص
 1فرمانده سایدرویان و منتخبان خداییم   

 امام رضا؟ع؟ از پدرانش از پیامبر خداد چنین روایت فرمود:
ان خللود  در بهشللت[ کاشللته هللر کلله دوسللت دارد بلله شللاخه سللرخی کلله خداونللد بلله دسللت

شللدگان بنگرد و چن  بزند، پیرو علی و امامان از نس  او باشد کلله برگزیللدگان و انتخاب
 2خدایند و از هر گناه و اشتباهی معصومند 

 امام صادق؟ع؟ نیز فرمود:
هایش هستیم و شیعیان ما نیللز برگزیللدگان خداونللد ما برگزیدگان خداوند از میان آفریده

 3پیامبرش هستند  از میان امت

این لقب، به صورت ویژه درباره چندتن از معصومان به کار رفتله اسلت کله عبارتنلد   همچنین
 از: 

 ،ابلللللن قولویللللله؛ 316ح و 194، ح8ج ش:1363 ،کلینلللللی؛ 162 ق:1413 ،پیامبرد)طوسلللللی
 (1، ح21؛ شیخ مفید، م58 ش:1380

! 63، 1ج ق:1404 ،صللدوق؛ 409 و 328 ش:1380 ،)ابللن قولویلله امیرالمللؤمنین أنللت و            یللا علللی 
 ولدای خیرة الله من خلقه[(

 (409و  328: 1380هداء)ابن قولویه، سیدالشو 
             ولی  خداوند 

   هیض إل         ه المفو      إن   !ألا 

 
                     و نحلللن قللادة الغلللر   جعفللر: نحلللن جنللب الله و نحلللن صللفوته و نحللن خیرتللله و نحللن مسلللتودر مواریللث الأنبیللاء    عللن أبی1

لین و نحن خیرة الله    ( 4، ح34؛ الامالی شیخ طوسی، م20، ح21، باب206و205الدین، ، کمال83    )بصائرالدرجات،                            المحج 
: من سر ه أن ینظللر إلللی القضللیب الأحمللر الللذی غرسلله الله 2                                                                                                             حدثنی سی دی علی بن موسی الرضا عن أبیه عن آبائه عن النبی 

کا  به فلیتول  علی ا  و الأئمة من ولده فإن هم خیرة الله عزوج  و                                    صللفوته و هللم المعصللومون مللن کلل   ذنللب و                                                                               بیده و یکون متمس 
 ( 62، 1اخبارالرضا، ج؛ عیون27، ح85صدوق، مخطیئة  )الامالی شیخ

ه  )الامللالی شللیخ3 ة نبیلل  ؛ 6، ح36مفید، م                                                                                            سمعت جعفر بن محمد یقول: نحن خیرة الله من خلقه و شیعتنا خیرة الله مللن أملل 
 د و متن[(  از شیخ مفید به همان سن  22، ح3طوسی، مالامالی شیخ



 

 

غنا 
ت 
اثبا

  ی 
حاد 

ا
  ث ی 

هدو 
م

  ی 
خش 

بارب
اعت
در 

  ی 
 سا 
به

ی روا   ر ی 
  ات 

تطب 
با 

  ق ی 
  ی مورد 

غد 
طبه 

خ
 ر ی 

          

 
 125 

 
 
 
 
 
 
 
 

   تهیعلان ه و    سر   ینه فیأم خلقه و یحکمه ف أرضه و یالله ف یه ول    إن   و !ألا 

« خداوند متعال در ز  کهایندرباره   آیند تردیدی نیسلت مین به شمار می                                       امامان معصوم، »ولی 
و حدیث متواتر غدیر که به صراحت از »ملولی« و سرپرسلت جامعله سلخن گفتله، بزرگتلرین دلیل  

 ؛ روایللات دربللاره حیطلله اختیللاراتبیللتاه  گویللای ایللن حقیقللت اسللت  امللا دربللاره تفللویض بلله
شللام  تمللامی  در امللور دینلی و سیاسللی ملردم، کللم نیسلت و مضللمون مشلترکی دارنللد کله بیلتاه 

نیللاز شللوند و مللا را از جسللتجوی روایللت ویللژه دربللاره امللام زمللان بیامامللان از جمللله امللام زمللان می
 شود:در ادامه به عنوان نمونه به بخشی از آنها اشاره مینمایند  می

 به فرموده امام صادق؟ع؟:
ساس امللور را گونه که اراده کرده حرکت کند؛ خداوند پیامبرش را چنان تربیت کرد تا آن

گذار نمود و فرمود »هر آنچه پیامبر به شما رسانید را باذیرید و هرآنچه شللما را از  به او وا
گللذار شللده آن برحللذر داشللت، رهللا کنیللد« و هرآن گللذار شللده بلله مللا نیللز وا چلله بلله پیللابر وا

 1است 

 به گفته موسی بن اشیم:
ای پرسللیدم و سللئلهبللار کلله نللزد امللام صللادق؟ع؟ شللرفیاب شللده بللودم از ایشللان میللک 

حضلللرت پاسلللخ داد  در هملللان زملللان، شلللخم دیگلللری وارد شلللد و هملللان پرسلللش را از 
حضرت مطرح کللرد ولللی حضللرت، پاسللخ دیگللری بلله او داد و پللس از وی شللخم سللومی 
آمد و حضرت به همان پرسش وی، پاسخ سومی داد! این ماجرا بر من گران آمللد  وقتللی 

کنده شدند نگاهی به مللن انللد ای؟! گفللتم: اخت و فرمللود: گویللا نگللران شللدهجمعیت، پرا
فدایت شوم! سه پاسخ به یک مسئله؟!! فرمود: خداوند امور مملکت را به حضرت داود 
گذار کرد و فرمود »این روزی ما است؛ خواه من ت بنه و خواه اندازه نگه دار که حساب                                                                                   وا

گلللذار کلللرده گونللله بللله ملللا اماملللان نیلللز آنچللله را بللله پیلللامبرش و کتلللابی نلللداری« همان وا
گذاشته؛ نگران نباش   2وا

 
                                                                                                        عبدالله: إن  الله أد ب رسوله حتی قو مه علی ما أراد ثم  فو ض إلیه فقال »ما آتیکم الرسول فخذوه و مللا نهللیکم عنلله   عن أبی1

  از صفار[(  9، ح268، 1؛ الکافی، ج405 و 403                                                               فانتهوا« فما فو ض الله إلی رسوله فقد فو ضه إلینا  )بصائرالدرجات، 
عبدالله فس لته عن مس له ف جابنی فبینا أنا جالس إذ جاءه رج  فس له عنها بعینهللا دخلت علی أبی    عن موسی بن أشیم:2

                                                                                                          ف جابه بخلاف ما أجابنی ثم  جاء آخر فس له عنها بعینها ف جابه بخلاف ما أجابنی و أجاب صاحبی ففزعت من ذلک و عظم 
د القوم نظر إلی  فقال: یللابن أشللیم! ک نللک جزعللت!                                                  قلللت: جعلنللی الله فللداک! إن مللا جزعللت مللن ثلللاص أقاویلل  فللی                                                          علی  فلما خر

                                                                                                فقال: یابن أشیم! إن  الله فو ض إلی داود أمر ملکه فقال »هللذا عطاءنللا فللامنن أو أمسللک بغیللر حسللاب« و فللو ض   مس لة واحدة
ا و                                                                                               إلی محمد أمر دینه فقال »ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا« فللإن  الله تبللارک و تعللالی فلل  ة منلل                        و ض إلللی الأئملل 

 ( 2، ح266 و 265 ،1؛ الکافی، ج406 و 405 و 404 و 403                                              إلینا ما فو ض إلی محمد فلاتجزت  )بصائرالدرجات، 
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 گوید:ابواسحاق نحوی می
فرمود: خداوند پیامبرش را بر دوستی خودش نزد امام صادق؟ع؟ رفتم و شنیدم که می

گللذار کللرد و فرمللود  تربیللت نمللود و فرمللود »تللو بللر اخلللاق بزرگللی قللرار داری« سللاس بلله او وا
تان کرد، کناره بگیرید« و فرمللود »هرکلله »هرچه پیامبر به شما داد باذیرید و از هرچه نهی

از پیامبر پیروی کند، پیروی خدا را کرده« پیامبر نیز  آنچه را در اختیارش بود[ بلله علللی 
گذار کرد و او را در این زمینه امانتللدار دیللد  ایللن مسللئله را شللما شللیعیان پذیرفتیللد ولللی  وا

 1دیگران منکر شدند     

 منحرف نیز چنین فرمود:امام صادق؟ع؟ به برخی از افراد 
خداوند متعال پیامبرش را به نیکی تربیللت نمللود و پللس از تکمیلل  تربیللت فرمللود »تللو بللر 
گذار نمود تا آنها را تللدبیر کنللد و  اخلاق بزرگی قرار داری« ساس امر دین و امت را به او وا

گذاریتان آورد باذیرید و از هرچه نهیفرمود »هر آنچه پیامبر برای د« پیللامبر، تان کرد وا
گذاری القللد  بللود و خطللا و لغزشللی در سیاسللتیاری شده و تقویت شده بلله وسللیله روح

 2خود نداشت و تربیت الهی را پذیرفته بود     

 محمدبن سنان گوید:
نللزد امللام جللواد؟ع؟ بللودم و سللخن از اخللتلاف میللان شللیعیان بلله میللان آوردم  حضللرت 

د و زمانی طولانی را بلله تنهللایی گذراندنللد تللا فرمود: خداوند محمد و علی و فاطمه را آفری
سایر آفریللدگان بلله آنهللا افللزوده شللدند و آنهللا را بللر آفللرینش خلقللت، شللاهد و گللواه گرفللت و 

گللذارد؛ از ایللن پیروی از آنهللا را بللر تمللامی آفریللده رو ها لازم کللرد و امللور آنهللا را بلله ایشللان وا
جللز آنچللله خواسللته خلللدا باشلللد، کننلللد وللللی هرچلله را بخواهنلللد حلللال و حلللرام اعلللام می

 3نخواهند خواست 

 
ه علللی محب تلله فقللال »و إنلل ک إسللحاق النحللوی: دخلللت علللی أبی  عللن أبی1                                                                    عبللدالله فسللمعته یقللول: إن  الله عزوجلل  أد ب نبیلل 

کم عنه فانتهوا« و قال عزوج  »مللن یطللع                             لعلی خلق عظیم« ثم  فو ض إلی کم الرسول فخذوه و ما نها ه فقال عزوج  »و ما آتا
ة مللن  1، ح265، 1                                                                                             الرسول فقد أطللار الله« و إن  نبللی  الله فللو ض إلللی علللی  و ائتمنلله فسللل متم و جحللد النللا       )الکللافی، ج           عللد 

 جعفر ذکر نحوه[(  إسحاق عن أبین أبینجران عن عاصم بن حمید عأصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبی
ا   عن فضی  بن یسار: سمعت أباعبدالله یقللول لللبعض أصللحاب قیس2 ه ف حسللن أدبلله فلملل                                                   الماصللر: إن  الله عزوجلل  أد ب نبیلل 

کم الرسللول  کم  له الأدب قال »إن ک لعلی خلق عظیم« ثم  فو ض إلیه أمر الدین و الأم ة لیسو  عباده فقال عزوج  »مللا آتللا                                                                                                               أ
کم عنه فانتهوا« و إن  رسولف ا یسللو                                          خذوه و ما نها دا  موف قا  مؤی دا  بروح القد  لایللزل  و لایخطللی فللی شللیس مملل                                                                           الله کان مسد 

 ( 4، ح266، 1                                         به الخلق فت د ب بآداب الله      )الکافی، ج
الله تبللارک و تعللالی لللم یللزل                                                    جعفر الثانی ف جریت اختلاف الشیعة فقال: یللا محمللد! إن    عن محمد بن سنان: کنت عند أبی3

                                                                                                                   متفر دا  بوحدانی ته ثم  خلق محمدا  و علی ا  و فاطمة فمک وا ألپ دهر ثم  خلق جمیع الأشیاء ف شهدهم خلقها و أجری طللاعتهم 
                                                                                                                 علیها و فو ض أمورهللا إلللیهم فهللم یحللل ون مللا یشللاؤون و یحر مللون مللا یشللاؤون و لللن یشللاؤوا إلا أن یشللاء الله تبللارک و تعللالی     
 
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 ابن ابویعفور از امام صادق؟ع؟ روایت کرده:
گللذارد که عدهخداوند، تک و تنها بود و پس از آن ای را آفرید، امور دین خود را به آنها وا

کللله ملللا باشلللیم؛ ملللا حجلللت خداونلللد در میلللان بنلللدگان و گواهلللان وی بلللر آفریلللدگان و 
 1داران دانشش هستیم     و خزانه داران وی بر وحیامانت

 امام صادق؟ع؟ درباره امام زمان؟عج؟ نیز فرمود:
گر دیدی قائم به یک نفر صدهزار و به دیگری تنها یک درهللم داد، بللر تللو گللران نیایللد؛  ا

گذار شده است  که امور  مردم[ به او وا  2چرا

 گوید:یاسر خادم می
گللذاری بلله امامللان  جویللا شللدم  حضللرت فرمللود: خداونللد متعللال از امام رضا؟ع؟ دربللاره وا

گذار نمود و فرمود »هرآن چه پیامبر برایتان آورد باذیرید و از امور دین را به پیامبرش وا
گذار نشده  سللاس فرمللود:  هرچه نهیتان کرد رهایش کنید« ولی آفرینش و روزی به او وا

مایللد »خللدا اسللت کلله فر فرماید »خدا است که همه چیللز را آفریللده« و میخداود متعال می
کنللد بگللو آیللا خللدایانی کلله میراند و دوباره زنده میشما را آفریده و روزی داده و ساس می

شان توان چنین کارهایی را دارند؟ خداوند پللاک و برتللر اسللت کدامشما قبول دارید هیز
 3از شرک مشرکان« 

 زراره به امام صادق؟ع؟ گفت:
ا عقیللده بلله تفللویض دارد  حضللرت از معنللای یکللی از فرزنللدان از نسلل  عبللدالله بللن سللب

گوید خداونللد، محمللد و علللی را آفریللده و امللور خلقللت و تفویض جویا شد  زراره گفت: می
گذار کرده  حضرت فرمللود: ایللن دشللمن خللدا دروو  روزی و زندگی و مر  آنها را به آندو وا

ونللد شللریکانی گوید؛ وقتی پیش او برگشللتی ایللن آیلله را بللرایش بخللوان »آیللا بللرای خدامی
چلللون او آفریلللدگانی دارنلللد و هملللین مسلللئله باعلللث شلللده بللله اشلللتباه قللرار دادنلللد کللله هم

 
 ( 5، ح441، 1)الکافی، ج

ة متفللر د بلل مره خلللق خلقللا  ففللو ض إلللیهم أمللر دینلله فللنحن هللم یللابن 1 د بالوحدانیلل                                                                                                                قللال أبوعبللدالله: إن  الله واحللد أحللد متوحلل 
ة الله فی عباده و شهداءه علی خلقه و أمناءه علی وحیه و خز انه علی علمه  أبی  ( 152    )التوحید،                                                                                      یعفور! نحن حج 
                                                                                                وعبللدالله: إذا رأیللت القللائم أعطللی رجلل  ملل ة ألللپ و أعطللی آخللر درهمللا  فلایکبللر فللی صللدرک فللإن  الأمللر مفللو ض إلیلله    قللال أب2

 ( 406)بصائرالدرجات، 
کم 3                                                                                                                      عن یاسر الخادم: قلت للرضا: ما تقول فی التفویض؟ فقال: إن  الله تبارک و تعالی فو ض إلی نبی ه أمر دینه فقال »ما آتللا

کم عنه فانتهوا« ف مللا الخلللق و الللرزق فلللا  ثللم  قللال: إن  الله عز وجلل  یقللول »ألله خللالق کلل   شللیس« و هللو الرسول فخذوه و                                                                                                   ما نها
                                                                                                     یقول »ألله الذی خلقکم ثم  رزقکم ثم  یمیتکم ثم  یحییکم ق  هلل  مللن شللرکاءکم مللن یفعلل  مللن ذلکللم مللن شللیس سللبحانه و 

ا یشرکون«  )عیون  ( 219، 1اخبارالرضا، ج                          تعالی عم 
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 1بیفتند؟! بگو خداوند، آفریدگار همه چیز است و تنها و چیره است« 

 خورد: در زیارت جامعه کبیره نیز این تعبیر به چشم می
کِِلََأحِِوالىَ َإتاجاَفَ َحِِواد َو َمقِِدَم مَأمِِامَطلبِِتَو َ...َو ََ َ َََ  َ َ َ ََ َ ََ َََ ََ َ ََ َ ََ ََ َ َ َ ََ َ َ َََ َ َ َ  َ َ ََ ََ َ َ ََ یَمِِ مَُبسِِرَکمَو َأمِِوك َو ََ َ َ  َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َََ َ

َمسِِلَمَ َمفِِوَضَفَذلِِکَکلَِِ َإلِِی مَو َآخرکمَو َأوّل مَو َ ا ب مَو َشاهدکمَو َعلانیت مَو َ  َ َ ََ ََ َ َ َ َََ َ  َ َ َ َ َ ََ ََ َ  َ َ ََ ََ َ ََ َََ ََ َ َ َ َََ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َ َ
َقلبیَل مَم مُ َ...َ.ََعی َمع مَو

 نیز چنین آمده است: بیتاه  در یکی دیگر از زیارات جامعه
نم و بللا ک گیرم که من با هرکه با شما سللر سللازش داشللته باشللد، سللازش مللیخدا را گواه می

جنگم؛ بلله پیللدا و پنهللان شللما ایمللان دارم و در هرکه بللا شللما سللر جنلل  داشللته باشللد مللی
گذار کرده   2ام   تمامی این موارد، امور را به شما وا

و خانللدان معصللوم ایشللان،  پیللامبرد کللهاینتللوان گفللت در براسلا  روایللاتی کلله گذشللت می
 رای شناخت دیلن حلق هسلتند تردیلدی نیسلت خاستگاه احکام الهی و تنها منبع مورد اعتماد ب

 : کهایناهمیت دارد  آنچه
نحوه بیان احکلام الهلی، بسلته بله تشلخیم معصلوم از زملان و مکلان و شلرائط موجلود   (الپ

 است که علم آن را نیز خداوند در اختیار وی قرار داده  
شلد _ بسلته بله نور تدبیر جامعه و سیاستگذاری نیز _ به همان بیلان کله گفتله   همچنین  (ب

 تشخیم معصوم است  
 آفللرینش و تللدبیر امللور خلقللت، بلله دسللت خداونللد اسللت و همچنللینتشللریع احکللام الهللی و  (ج
 نیز بخشی از آفرینش الهی و محکوم به احکام الهی هستند   بیتاه 

طلبلد و در برخلی کتلب کلاملی شلیعی البته تفصی  این ماجراها فرصت و مجلال دیگلری را می
 به آن پرداخته شده است   به مناسبت،

 
                                                                                                          وی زرارة أنه قال: قلت للصادق: إن  رج  من ولد عبدالله بن سللب  یقللول بللالتفویض  قللال: و مللا التفللویض؟ قلللت: یقللول إن    ر1

یللة                                                                                                                          الله خلق محمدا  و علی ا  ثم  فو ض الأمر إلیهما فخلقا و رزقا و أحییا و أماتا  فقال: کذب عدو  الله؛ إذا رجعت إلیه فاقرأ علیه ال
                                                                                           د »أم جعلللوا لله شللرکاء خلقللوا کخلقلله فتشللابه الخلللق علللیهم قلل  الله خللالق کلل   شللیس و هللو الواحللد القهللار«  التی فللی سللورة الرعلل 

 (100)الاعتقادات،  
کم عنلله فللانتهوا« و قللد صدوق می کم الرسللول فخللذوه و مللا نهللا ه أمللر دینلله فقللال »و مللا آتللا                                                                                                          افزاید: و قد فو ض الله تعالی إلی نبیلل 

                       فو ض ذلک إلی الأئم ة   
)الکللافی،                                                                                                    أشهد الله أن ی سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم مؤمن بسر کم و علانیتکم مفو ض فی ذلک کللل ه إلللیکم    2
  (2، ح579، 4ج
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 دار دانش  میراث
   ط بهیالمح ه وارص ک  علم و       ألا إن  

   مانهیه ب مر إ       المنب   ه عزوج  و                ه المخبر عن رب      إن   !ألا 

و امامان معصوم، روایلات فراوانلی وجلود دارد و منلابع متعلددی بلرای آن  بیتاه  درباره علم
ست  یکی از ایلن منلابع کله در ایلن جمللات بله شمارش شده است که از عهده این مقاله بیرون ا

نیللز شللواهد آن آشللکار اسللت  در  بیللتاه  آن تصللریح شللده اسللت، »وراثللت« اسللت کلله در روایللات
 : نمائیممیمرور  بصائرالدرجاتادامه، برخی از این روایات را از کتاب شریپ 

 گوید:             سیپ تم ار می
ماعی  نشسلللته بلللودیم کللله تعلللدادی از شلللیعیان در کنلللار املللام صلللادق؟ع؟ در حجلللر اسللل 

گللر میللان حضللرت موسللی؟ع؟ و خضللر؟ع؟ حضللور داشللتم بلله آن دو  حضللرت فرمللود:     ا
کلله فهماندم که از آن دو داناترم و چیزهایی بلله آ نللدو مللیمی گفتم کلله خبللر نداشللتند چرا

گللاهی  موسللی و خضللر از مطالللب مربللوب بلله گذشللته اطلللار داشللتند و از حللوادص آینللده آ
خدا از تمامی آنها اطلللار داشللت و مللا نیللز از ایشللان ایللن دانللش را بلله   نداشتند ولی پیامبر 

 1ارص بردیم 

 گوید:معاویة بن وهب نیز می
بار که از سوی امام صادق؟ع؟ اجازه ورود یافتم در میللان سللخنانش چنللین فرمللود: یک

ای خدایی کلله مللا را جانشللینان)پیامبر( قللرار داد و دانللش گذشللته و آینللده را بلله مللا روزی 
 2دار پیامبران قرار داد     هایی از مردمان را هوادار ما و ما را میراصرد و دلک 

 از امام باقر؟ع؟ روایت شده:
از امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره میزان دانللش پیللامبرد جویللا شللدند، فرمللود: دانللش ایشللان 

گرفللت  سللاس افللزود: بلله دانللش تمللامی پیللامبران و مسللائ  گذشللته و آینللده را دربللر می
 3ایی که جانم در دست اوست سوگند! من نیز همان دانش پیامبر را دارم خد

 
                                                                              عبدالله جماعة مللن الشللیعة فللی الحجللر فقللال:    لللو کنللت بللین موسللی و الخضللر لأخبرتهمللا أنلل ی                                عن سیپ التمار: کن ا مع أبی1

                                                                                       بما لیس فللی أیللدیهما لأن  موسللی و الخضللر أعطیللا علللم مللا کللان و لللم یعطیللا علللم مللا هللو کللائن إلللی یللوم أعلم منهما و لأنب تهما  
 ( 149الله وراثة  )صالله أعطی علم ما کان و ما هو کائن إلی یوم القیامة فورثناه من رسول                   القیامة و إن  رسول

نا بالوصللی ة و أعطانللا علللم عبدالله ف ذن لی فسمعته یقو  عن معاویة بن وهب: است ذنت علی أبی2                                                ل فی کلام له: یا من خصلل 
 ( 149ما مضی و علم ما بقی و جع  أفئدة من النا  تهوی إلینا و جعلنا ورثة الأنبیاء      )ص

                                                                                                      جعفر: سئ  علی  عن علم النبی  فقال: علم النبی  علم جمیللع النبیللین و علللم مللا کللان و علللم مللا هللو کللائن إلللی قیللام   عن أبی3
ی لأعلللم علللم النبللی و علللم مللا کللان و مللا هللو کللائن فیمللا بینللی و بللین قیللام السللاعة  السللاعة  ثلل                                                                                                     م  قللال: والللذی نفسللی بیللده إنلل 

 ( 147)ص
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 گوید:ضریس کناسی می
دار پیللامبران بللود نزد امام صادق؟ع؟ بودم که به ابوبصیر فرمللود: حضللرت داود، میللراص

دار حضللرت سلللیمان و سللایر که میللراص او بلله حضللرت سلللیمان رسللید؛ پیللامبر نیللز میللراص
هللای حضللرت ابللراهیم و الللواح حضللرت دار پیللامبریم و کتابمیراصها بود و ما نیز دانش 

 1موسی نزد ما است     

 آن حضرت در سخنی دیگر به ابوبصیر فرمود:
کلله همللان چیللز را بلله پیللامبر خللاتم نیللز خداوند هیز چیزی به پیامبرانش نللداده مگللر آن

 2روزی کرده و صحپ ابراهیم و موسی در نزد ما است 

 فرماید:امام باقر؟ع؟ می
بیللت، وارثللان او که از دنیا رفت، ما اه پیامبر، امانتدار خداوند در زمین بود و پس از آن

دار و امانتللداران در زملللین شلللدیم     و دانلللش او بللله مللا بللله امانلللت سلللارده شلللد و میلللراص
 3پیامبران اولواالعزم شدیم     

 آن حضرت همچنین فرمود:
د بود که دانش تمامی جانشینان و هرکلله پللیش از     امیرالمؤمنین، هدیه الهی به محم

 4خود بود را به ارص برد     

 گوید:ابن قیاما می
بللر امللام رضللا؟ع؟ وارد شللدم و ایللن درحللالی بللود امللام جللواد بلله دنیللا آمللده بللود  حضللرت 

 5دار من و خاندان داود است فرمود: خداوند کسی را به من روزی کرده که میراص

ای با ملکوت دارد و بخشی ر زمانی، در دوران خویش ارتباب علمی ویژهاز سوی دیگر، امام ه
نمایلد  در ایلن زمینله نیلز روایللات از دانلش ملورد نیلاز خلود را در زملان اماملت خلویش دریافلت می

 
                                                                          عبللدالله و عنللده أبوبصللیر فقللال أبوعبللدالله: إن  داود ورص الأنبیللاء و إن  سلللیمان ورص   عللن ضللریس الکناسللی: کنللت عنللد أبی1

 ( 155     )ص                                                             ک و إن ا ورثنا محمدا  و إن  عندنا صحپ إبراهیم و ألواح موسی                                      داود و إن  محمدا  ورص سلیمان و ما هنا 
                                                                                          عبدالله: یا أبامحمد! إن  الله لم یعللط الأنبیللاء شللیئا  إلا و قللد أعطللی محمللدا  جمیللع مللا أعطللی الأنبیللاء و بصیر عن أبی  عن أبی2

 ( 156عندنا الصحپ التی قال الله صحپ إبراهیم و موسی  )ص
ا أهلل  البیللت ورثتلله فللنحن أمنللاء الله فللی أرضلله    و   عللن أبی3 ا قبضلله الله کنلل                                                                                                     جعفللر: إن  محمللدا  کللان أمللین الله فللی أرضلله فلملل 

 ( 139  )ص العزم من الرس   استودعنا علمه و نحن ورثة أولی
                     ا إن  محمدا  ورص علللم طالب هبة الله لمحمد ورص علم الأوصیاء و علم من کان قبله أم                 و إن  علی بن أبی   جعفر:     عن أبی4

 ( 141من کان قبله من الأنبیاء و المرسلین  )ص
                                                                               الحسن الرضللا و قللد ولللد للله أبللوجعفر فقللال: إن  الله قللد وهللب لللی مللن یرثنللی و یللرص آل داود    عن ابن قیاما: دخلت علی أبی5

 ( 158)ص
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شللود؛ بنللابراین بلله عمومیللت خللود، شللام  امللام زمللان؟عج؟ نیللز میفراوانللی در دسللت اسللت کلله 
امام زمان یافلت نشلد وللی ایلن بله خلاطر وجلود روایلات علام در  ویژههرچند در این زمینه روایتی 

ای از حلال گوشله هر  که نسبت به امام زمان مستندی نداشته باشیم  در این زمینه است نه این
 گیریم: پی می بصائرالدرجاتروایات یاد شده را نیز از کتاب شریپ 
                            امام صادق؟ع؟ به مفض   فرمود:

ی داریللم  مفضلل  از مللراد امللام جویللا شللد  حضللرت هللر شللب جمعلله مللا نصللیبی از شللاد
رود و امامللان نیللز چنللین توضللیح فرمللود: هللر شللب جمعلله پیللامبر بلله عللرش الهللی مللیاین

کلله دانشللی بلله دسللت گللردد مگللر اینمان بللاز نمیهمراه او خواهند بود و روح مللا بلله بللدن
گر چنین نباشد، دانش ما به پایان خواهد رسید   1آورده باشد و ا

 دق؟ع؟ همچنین فرمود:امام صا
 2گردیم هر شب جمعه رفت و آمدی نزد خداوند داریم و با دانشی نو باز می

 گونه روایت فرمود:امام باقر؟ع؟ از پیامبر این
شللوند و صللبح هنگللام، بلله ارواح مللا و پیللامبران هللر شللب جمعلله بللر گللرد عللرش جمللع می

 3شود جانشینان، دانشی فراوان روزی می

 گونه پاسخ داد:ق؟ع؟ درباره منش  دانش امامان جویا شد و حضرت اینراوی از امام صاد
شللود     و علللم حللال امللام آن دانش امام به سه دسته گذشته و آینده و حللال تقسللیم می

شود و این بهترین دانش امام اسللت ولللی چیزی است که در قلب یا گوش امام الهام می
 4هیز پیامبری پس از پیامبر ما وجود ندارد 

 بوبصیر از امام صادق؟ع؟ درباره منش  دانش امام جویا شد  حضرت فرمود:ا
 5شود شبانه روز و در هر مناسبت و به تدریج تا روز قیامت بر امام نازل می

 
دالله! فقلت: لبیللك جعلللت فللداك! قللال: إن لنللا   عن المفض : قال لي أبوعبدالله ذات یوم و کان لایکنیني قب  ذلك: یا أباعب1

الله العللرش و وافللی الأئمللة معلله و في ک  لیلة جمعة سرورا  قلت: زادك الله و ما ذاك؟ قال: إنه إذا کان لیلة الجمعللة وافللا رسللول
 ( 150وافینا معهم فلاترد أرواحنا إلی أبداننا الا بعلم مستفاد و لولا ذلك لنفد ما عندنا  )ص

 ( 151صادق: إن لنا في ک  لیلة الجمعة وفدة إلی ربنا فلاننزل الا بعلم مستطرف  )ص  امام 2
الله »ان أرواحنللا و ارواح النبیللین تللوافي العللرش کلل  لیلللة جمعللة فتصللبح الأوصللیاء و قللد زیللد فللي جعفللر: قللال رسللول  عللن أب 3

 ( 152علمهم مث  جم الغفیر من العلم«  )ص
عللن مبلللا علمهللم فقللال: مبلللا علمنللا ثلاثللة وجللوه؛ مللاض و غللابر و حللادص فامللا الماضللي    عللن علللي السللائي: سلل لت الصللادق4

ر و اما الغابر فمزبور و اما الحادص فقذف في القلوب و نقر في الاسمار و هو أفض  علمنا و لا نبي بعد نبینا  )ص  ( 338                                                                                                             فمفس 
                                                    مرحوم صف ار، چند روایت به این مضمون نق  کرده است   

                                                                                        عبدالله: جعلت فداك! أي  ش  هو العلم عندکم؟ قال: ما یحدص باللی  و النهار و الامللر بعللد الامللر و قلت لأب  بصیر:  عن أب 5
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 حارص بن مغیره از امام درباره منش  دانششان جویا شد؛ حضرت فرمود:
شللود  فرمللود: ا الهام نیللز میایم به آنهمیراص پیامبر و امیرالؤمنین است  گفت: ما شنیده

 1آن هم هست 
 بشارت پیشینیان 

   هیدین یمن سلپ ببه ر          ه قد بش      إن   !ألا 

 : دهیمگونه به امام زمان سلام میاین یاسیندر زیارت آل
َعلیکَیاَوعدَاللهَالَیَضمن .السلامَ

اسلت  پیلامبرد همچنلینامام زمان، مورد بشلارت تملامی اماملان پلیش از خلود و   کهایندر  
تسللنن در ایللن زمینلله وجللود دارد، ی شللیعه و اه هللاکتابتردیللدی نیسللت و انبللوه روایللاتی کلله در 

های حلدیثی قلدر فلراوان و انبلوه هسلتند کله مجموعلهگواه گویای این امر است  این روایات، آن
، اثللر فقیلله گرانقللدر فقیللد الا ر منتخننبهایی همچللون انللد  مجموعللهویللژه مهللدویت را پدیللد آورده

اثر عالم فرزانله عللی کلورانی علاملی   الملدیالإمامأحادیثمعجمحضرت آیةالله صافی گلاایگانی و 
هایی نسلبت بله املام زملان وجلود گذشته از آن، در میراص ماندگار از پیامبران پیشین نیز بشارت

د امللام ی بللا محوریللت اثبللات حقانیللت و وجللوهللاکتابتللوان در بسللیاری از دارد کلله آنهللا را نیللز می
که در آیات متعدد قرآن کریم نیلز بله ایلن بشلارت و آینلده روشلن   گونههمان   زمان مشاهده نمود

 بشریت، تصریح شده است؛ آیاتی همچون: 
َاوتضَیرثهاَعبا ََ َأ َمَُبعدَالَکر بوت کتبناَفَال  َلقدَ ََو َ ََ َ ََ ََ َ َ َ ََ  َََ َ َ َ َََ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َََ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ.جیَالصالوََ
 که اشاره به بشارت پیشینی به موعود اسلام نیز دارد  و آیه: 

تَیَلََ َ اَاسَِِ کَمَِِ َمََفََاوَتََضََ تَیَلَفَنََْ َلَیسَِِ َْ الََا واَالصََِِ ََُّ مََوَعَمَلَِِ واَمَِِ َآمََُِِّ َُ ی ََ
ََ
ََالِِ دََاللََّ َوَعَِِ  َ  َ  َ  َ  َََ َ  َ  َ َ  َ  َ

  َ ََ  َ َ  َ  
  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ   َ َ   َ ََََ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َََ َ  َ  َََ  َ َ  َ

  َ ََ    َََ  َ  َ  َ
وَعََ مََ دََخَِِ َبَعَِِ َُ َمََمَِِ لَنََْ دََ مََوَلَیبَِِ َ تَضََ َلََِِ ََیَاتَ

ََ
َلَََمََجَینََْمََال َقَبَلََ مََوَلَیمَ ََنَََ َُ َمَ َُ ی ََ

ََ
َال  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  

  َ  َ   َ  َ َ  َ  ََ  َ   ََ  َ  َ  َ  َََ َ  َ
  َ ََ  َ   َ َ  ََ  َ   ََ    َ   َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  ََ  َ َ  َ

  َ اََ مََُِِّ
َ
ََأ َ  َ  َ
 
ََ

َعَبَدَورَنَىَی  َ  َ َ  َ  َ  َََ ََ َََََ َیَ رکََو  َ َ  َ َ  َ ََشَیئَاََ ََ َََ  َ َ  ََََُ َوَمَ  َ  َ َکَفَرََََ   َ  َ َبَعَدََََ   َ  َ َذَََ كََََ   َ  َ
ئَكََََ  

ََ
ول
َ
َعَ   َ  َ
  َ َ
 
َ َهَمََََ   َ  َََََ َالَفَاسَقَو  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َََ َ(.55)نوت

بنللابراین ایللن جمللله از خطبلله غللدیر نیللز اشللاره بلله حقیقتللی تابنللاک دارد کلله هللیز تردیللدی در 
 درستی آن نیست  

 
 ( 345الش  بعد الش  إلی یوم القیمة  )ص

                                                            مرحوم صف ار، چند روایت دیگر نیز به این مضمون نق  کرده است 
ا نتحللد ص انلله الله و مللن علللي بللن أب رسللول  الحرص بن المغیرة: اخبرني عن علللم عللالمکم  قللال: وراثللة مللن 1                            طالللب  قلللت: انلل 

 ( 346یقذف في قلوبهم و ینکت في آذانهم  قال: ذاك و ذاك  )ص
                                                            مرحوم صف ار، چند روایت دیگر نیز به این مضمون نق  کرده است  
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 گیری  نتیجه
وه غدیر گزارش کرده کله در سلایر منلابع نشلانی ای برای مراسم پر شکمرحوم طبرسی، خطبه

از آن نیسللت و از نظللر سللندی نیللز، در چنللدین راوی بللا مشللک  روبللرو اسللت  حللدود هجللده فقللره 
                                                                                   مهدوی در این خطبه وجود دارد که براسا  بررسی صورت گرفته، تقریبا  تمامی این جملات، از 

بیلت برخلوردار هسلتند و هملین اه ای مستحکم و قوی در میلان انبلوه روایلات معلارفی پشتوانه
بخش مهدویت خطبه غدیر، کافی و وافلی اسلت  از دیگلر سلو بلا اثبلات ایلن برای اثبات حقانیت

هللای مهللدوی آن جملللات، گللامی مهللم بللرای ت بیللت اصلل  خطبلله غللدیر بللر مبنللای اثبللات گزارش
ه شلود  در ایلن میلان، تنهلا یلک جمللله در سلایر منلابع، نشلانی نداشلت کلبرداشلته می              ه جملله »إنلل 

                                                                                      الغر اف فی بحر عمیق« باشد ولی این جمله دو برداشت دارد که هردوی آنها از مسائ  یقینلی در 
 آیند و از این نظر نیز بر این مجموعه، ایرادی وارد نیست  بحث مهدویت به شمار می

هللای دیگللری بللرای اثبللات سللایر فقللرات ایللن خطبلله از سللوی پژوهشللگران و کلله تلاشامیللد آن
 مندان علوی و مهدوی صورت پذیرد غهدغد

 منابع 
 کریم قرآن

 ، قم، جامعه مدرسین الدینکمالش(، 1363ابن بابویه، محمدبن علی بن الحسین)  1

، نجلللپ اشلللرف، المکتبلللة الشنننرائع علأق(، 1385ابلللن بابویللله، محملللدبن عللللی بلللن الحسلللین)  2
 الحیدریة 

 ، بیروت، مؤسسة الاعلمی لرضااخباراعیرنق(، 1404ابن بابویه، محمدبن علی بن الحسین)  3
 ، بیروت، دارالمفید، دوم الاعتقاداتق(، 1414ابن بابویه، محمدبن علی بن الحسین)  4
 ، قم، مؤسسه بعثت، اول الاماللق(، 1417ابن بابویه، محمدبن علی بن الحسین)  5
 ، قم، جامعه مدرسین الترحیدتا»الپ«(، ابن بابویه، محمدبن علی بن الحسین)بی  6
 ، قم، جامعه مدرسین الفقیهلایحضر منتا»ب«(، یه، محمدبن علی بن الحسین)بیابن بابو  7
 نا جا، بی، بیالسائأ لا تا(، ابن طاوو ، علی بن موسی)بی  8
 ، قم، دارالحدیث، اول رجالش(، 1380ابن غضائری، حسین)  9

 ، قم، نشر فقاهت، اول اللیاراتکامأش(، 1380ابن قولویه، جعفربن محمد)  10
 ، بیروت، دارالفکر الكبریالسننتا(، احمدبن حسین)بیبیهقی،   11
 ، قم، انتشارات بیدار کفایلالا ر ق(، 1401خزاز، علی بن محمد)  12
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 نا، پنجم جا، بی، بیالحدیثرجالمعجمق(، 1413خوئی، سیدابوالقاسم)  13
 ، قم، الهادی، اول الانبیاءقصصق(،  1418الدین)راوندی، قطب  14
 ، بیروت، دارالفکر العرو تاج(، ق1414زبیدی، سیدمحمدمرتضی)  15
 ، بیروت، دارالمعرفة الدرالمنررر تا(، الدین)بیسیوطی، جلال  16
 ، تهران، اعلمی بصائرالدرجاتش(، 1363صفار، محمد بن حسن)  17
 جا، دارالحرمین ، بیالاوسطالمعجمتا(، طبرانی، سلیمان بن احمد)بی  18
 جا، دارالاحیاءالتراص العربی، دوم ی، بالكبیر المعجمتا(، طبرانی، سلیمان بن احمد)بی  19
 ، نجپ اشرف، مطبعة النعمان الاحتجاجق(، 1386طبرسی، احمدبن علی)  20
 ، بیروت، دارالفکر البیانجامع ق(، 1410طبری، محمدبن جریر)  21
 ، قم، مؤسسه بعثت، اول الامامهدلائأق(، 1413طبری، محمدبن جریر)  22
 هران، دارالکتب الاسلامیه، سوم ، تالاحكامتلذیبش(، 1364طوسی، محمدبن حسن)  23
 ، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، اول الغیبلق(، 1411طوسی، محمدبن حسن)  24
 ، بیروت، موسسة فقه الشیعه، اول المتلجدمصبا ق(، 1413طوسی، محمدبن حسن)  25
 ، قم، دارالثقافه، اول الاماللق(، 1414طوسی، محمدبن حسن)  26
 ، جامعه مدرسین، اول ، قمرجالق(، 1415طوسی، محمدبن حسن)  27
 ، قم، مؤسسه نشر اسلامی، اول  لرستق(، 1417طوسی، محمدبن حسن)  28
 ، تهران، دارالکتب الاسلامیه تفسیر تا(، عیاشی، محمدبن مسعود)بی  29
 ، قم، دارالکتاب، سوم تفسیر ق(، 1404قمی، علی بن ابراهیم)  30
 یه، پنجم ، تهران، دارالکتب الاسلامالكا لش(، 1363کلینی، محمدبن یعقوب)  31
 ، بیروت، مؤسسةالوفا، دوم بحارالانرار ق(، 1403مجلسی، محمدباقر)  32
 ، بیروت، دارالمفید، دوم الارشادق(، 1414مفید، محمدبن محمدبن نعمان)  33
 ، بیروت، دارالمفید، دوم الاماللق(، 1414مفید، محمدبن محمدبن نعمان)  34

 ، قم، جامعه مدرسین، پنجم رجالق(، 1416نجاشی، احمد)  35
 ، قم، مهر، اول الغیبلق(،  1422زینب)انی، ابن ابینعم  36
 ، قم، مؤسسة الامام الهادی، اول الانرارالمضیئلمنتخبق(،  1420نیلی نجفی، سیدبهاءالدین)  37

 






